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گفتمان طالبان از ظهور تاکنون

علی رضا شریفی*1

چکیده

و  است  سیاسی  و  اجتماعی  علوم  در  مهم  نظریه های  از  یکی  گفتمان«  »تحلیل 

در زیرمجموعۀ نظریه های پست مدرن قرار می گیرد. تحلیل گفتمان لاکلا و موفه از 

معروف ترین نظریه های تحلیل گفتمانی است که برای تحلیل پدیده های اجتماعی و 

اندیشمندانی چون سوسور، ویتگنشتاین،  سیاسی بسیار مناسب است. این نظریه  از 

گرامشی، فوکو و دریدا تأثیر پذیرفته است.

طالبان به عنوان یک جنبش، در سال 1376 ظهور و در مدت کم تر از دوسال، نزدیک 

به 90 درصد خاک افغانستان را تحت کنترل خود درآورده، تا 1380 )2001م( در قدرت 

باقی ماند. طالبان برای سلطه بر اذهان مردم، گفتمانی را ایجاد کرد که متشکل از دال های 

»امنیت«، »حکومت خدا«، »امر به معروف«، »زنان«، »پشتون گرایی«، »کشت خشخاش«، 

»شیعه ستیزی« و »زبان« بر محور دال مرکزی »شریعت« بود. طالبان بعد 11 سپتامبر 2001 

از قدرت کنار زده شد؛ اما تا کنون هم چنان به عنوان یک گفتمان در صحنۀ سیاسی و 

اجتماعی افغانستان حضور دارد. در این دوره، آن ها به بازسازی گفتمانی دست زده، 

دال هایی را از گفتمان خود حذف و دال های دیگری را جایگزی کرده است. آن ها در 

گفتمان جدید، دال های »پشتون گرایی«، »شیعه ستیزی« و »زبان« را حذف و در دال »زنان« 

تعدیلاتی ایجاد کرده است. در ضمن، دال های »بیگانه ستیزی« و »مبارزه با فساد«را در 

* پژوهشگر و استاد دانشگاه.
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گفتمان خود جدیداً مفصل بندی کرده اند. طالبان اینک در بسیاری از مناطق کشور، 

حضور گفتمانی دارد که چالش مهم در برابر دولت مرکزی است. پیشنهاد مذاکره با 

طالبان به معنای پذیرش حضور گفتمان طالبان در کشور است.

واژگان کلیدی: افغانستان، گفتمان، تحلیل گفتمانی، طالبان، دموکراسی.

مقدمه
افغانستان در قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یكم، شاهد تحولات عظیم و گسترده بوده است. اگر با 
تحلیل گفتمانی قضیه را ارزیابی کنیم، گفتمان های مختلفی در این کشور ظهور نموده است. در ابتدای 
قرن بیستم، گفتمان مشروطه خواهی، گفتمان غالب بوده است. گفتمان سلطنت مطلقه و مشروطه با 
نفی گفتمان نوگرایی به وجود آمد. از درون گفتمان سلطنت مشروطه، گفتمان جمهوری خواهی از نوع 
استبدادی ظهور کرد. گفتمان عدالت خواهی و کمونیستی با نفی گفتمان جمهوری استبدادی، مدتی به 
گفتمان غالب و مسلط تبدیل شد. گفتمان مجاهدین با غیریت و دگرسازی گفتمان کمونیستی به وجود 
آمد؛ اما این گفتمان علی رغم استقبال اولیه از سوی مردم، نتوانست معانی ای را که به نشانه ها داده بود، 
طبیعی جلوه داده و بر ذهنیت مردم نفوذ و سیطره پیدا کند. گفتمان طالبان با نفی گفتمان مجاهدین، 
خود را معرفی و از نقطه ضعف های مجاهدین استفاده نموده، دال هایی را مفصل بندی نمود که سبب 
برتری آن شد؛ اما در درازمدت، این گفتمان به خاطر عدم تطابق با هنجارهای پذیرفته شدة بین المللی 

از جا کنده شد و گفتمان دموکراسی جای آن را گرفت.

گفتمان دموکراسی، بعد از شكست طالبان، گفتمان غالب در کشور افغانستان بوده است. بعد از 
11 سپتامبر 2001، تمامی تلاش های مجامع جهانی و نیروهای فعال اجتماعی در داخل افغانستان، در 
راستای تثبیت دموکراسی بوده است. علی رغم این تلاش ها، اما گفتمان دموکراسی نتوانسته است بعد 
از گذشت نزدیک به دو دهه، به گفتمان مسلط در کشور تبدیل شود. گفتمان طالبان به عنوان رقیب 
جدی گفتمان دموکراسی، همواره تلاش نموده است از هژمون شدن و مسلط شدن گفتمان دموکراسی 

جلوگیری نماید.

اینک بعد از دو دهه کنار رفتن از صحنۀ رسمی سیاسی، طالبان بر بسیاری از مناطق کشور حضور 
گفتمانی جدی داشته و در بسا موارد، گفتمان طالبانی بر اذهان مردم هژمونی دارد. در این تحقیق تلاش 
می کنیم گفتمان طالبان را از ظهور تا پایان دهۀ دوم قرن 21، بررسی نماییم. ابتدا به صورت بسیار گذرا، 
»تحلیل گفتمان« را معرفی می نماییم. در ادامه، ظهور و سقوط طالبان و ادامۀ حضور این گروه بعد از 
2001 تا کنون را مرور و گفتمان طالبان و نشانه هایی را که در آن در کنار یک دال مرکزی مفصل بندی 
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شده است، معرفی می کنیم. در نهایت، تحول گفتمان طالبان را قبل و بعد از 2001 بررسی می کنیم.

1. نظریۀ گفتمان
نظریۀ گفتمان یكی از چارچوب های نظری مناسب در عرصۀ علوم اجتماعی است که قابلیت 
توضیحی زیادی دارد. نظریۀ گفتمان از اعضای خانوادة نظریات پست مدرن است )حقیقت، 1379: 
456(. مهم ترین نظریۀ گفتمان که مورد پذیرش اکثریت اندیشمندان قرار گرفته است، گفتمان »لاکلا1« 
و »موفه2« است. لاکلا و موفه در کتاب »هژمونی و راهبرد سوسیالیستی« )1985(، نظریۀ گفتمان خود 
را ارائه کردند. گفتمان لاکلا و موفه نسبت به گفتمان های دیگر از قبیل دیرینه شناسی و تبارشناسی 

فوکو، شالوده شكنی دریدا و گفتمان انتقادی فرکلاف، از توانایی توضیحی بیش تری برخوردار است.

نظریۀ گفتمان به طور کلی از علوم تعبیری هم چون هرمنوتیک، پدیدارشناسی، ساخت گرایی و 
شالوده شكنی الهام می گیرد )حقیقت: 1(. به طور خاص، می توان تأثیر دوسوسور، فوکو، گرامشی، 

دریدا، لاکان و هوسرل را در گفتمان لاکلا و موفه مشاهده کرد.

فردینان دوسوسور3، زبان شناس معروف سوئیسی است که مباحث مهمی در باب زبان مطرح کرده 
است. دوسوسور در دورة زبان شناسی عمومی )دوسوسور، 1378( اولین گام ها را در ایجاد نظریۀ 
گفتمان برداشت. از دیدگاه دوسوسور، زبان، نظامی از تفاوت های صوری است که در آن هویت 
کلمات کاملًا نسبی است. بدین منظور، او زبان را مرکب از دال و مدلول می داند که بین آن ها هیچ 

ارتباط ضروری و طبیعی، حتی وضعی، نیز وجود ندارد )دوسوسور، 1378: 107(.

فرد دیگری که رد پایی در گفتمان لاکلا و موفه دارد، فوکو4، اندیشمند معروف فرانسوی، است. 
فوکو، گفتمان را از سطح زبان فراتر برده، وارد حوزة فلسفۀ سیاسی کرد. »بر اساس این نگرش، گفتمان 
نه تنها بزرگ تر از زبان است؛ بلكه کل حوزة اجتماع را دربرمی گیرد و نظام های حقیقت را بر سوژه ها یا 
فاعلان اجتماعی تحمیل می کند. مفهوم کلیدی در نظریۀ گفتمان فوکو، »حكم« است. هر حكم اگرچه 
شبیه گزاره است و در قالب زبان قابل بیان است؛ ولی از جنس زبان نیست. مجموعۀ چند حكم، یک 
صورت بندی گفتمانی را شكل می دهند. فوکو گفتمان را این گونه تعریف می کند: »ما مجموعه ای از 
احكام را، تا زمانی که متعلق به صورت بندی گفتمانی مشترکی باشند، گفتمان می نامیم... ]گفتمان[ 
متشكل از تعداد محدودی از احكام است که می توان برای آن ها مجموعه ای از شرایط وجودی را 

1. E. Laclau.

2. C. Mouffe.

3. Ferdinand de Saussure.

4. Michel Foucault.
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تعریف کرد.« )دریفوس و رابینو، 1379: 124(.

یكی دیگر از کسانی که رد پایی در گفتمان لاکلا و موفه دارد، آنتونیو گرامشی، اندیشمند مارکسیست، 
است. »آنتونیو گرامشی دریافت که تنها با ایدئولوژی هایی که ریشه در اقتصاد دارند، نمی توان وضعیت 
طبقۀ حاکم را توضیح داد؛ ازاین رو، مفهوم هژمونی را برای تبیین فرایندهای روبنایی  که در خلق آگاهی 
مردم نقش دارند، به کار برد: »هژمونی را به بهترین وجه می توان به منزلۀ سازمان دهی اجماع دانست. 
فرایندهایی که به واسطۀ آن ها صورت های پست تر آگاهی بدون توسل به زور یا خشونت خلق 

می شوند.« )فیوری، 1380: 295(.

و  دال ها  متزلزل  هویت  است.  داشته  تأثیر  موفه  و  لاکلا  گفتمان  در  نیز  دریدا  شالوده شكنی1 
اندیشۀ دریدا وارد گفتمان لاکلا و موفه شده است. »دریدا بر لزوم وجود یک  از  »غیر2« سازنده 
غیر یا بیرون سازنده3 برای شكل گیری هویت تأکید می کند. هر ساختار گفتمانی برای ایجاد خود 
نیازمند یک غیر است. غیریت از منظر دریدا هم شرط امكان و هم شرط عدم امكان گفتمان ها 
می کند؛  ایفا  را  اصلی  نقش  گفتمانی  ساختار  شكل گیری  در  اگرچه  »غیر«  می شود.  محسوب 
»غیر«  از  ناشی  فروپاشی  هم  و  انسجام  هم  بنابراین،  نماید؛  متحول  را  آن  می تواند  خود  ولی 
قطعیت4 عدم  و  ابهام  می کند.  تصور  متكثر  و  نامتعین  ذاتاً  را  ساختارها  دریدا  هم چنین،   است. 

 ذاتی ساختارهاست و نمی توان بر آن غلبه کرد.« )ضیمران، 1379: 104(.

بنابراین، گفتمان از دیدگاه لاکلا و موفه عبارت است از این که:

»معنای اجتماعی کلمات، گفتارها، اعمال و نهادها را با توجه به بافت کلی ای که این ها خود بخشی 
از آن هستند، می توان فهمید. هر معنایی را تنها با توجه به عمل کلی ای که در حال وقوع است، و 
هر عملی را با توجه به گفتمان خاصی ]که در آن قرار دارد[، باید شناخت. پس اگر بتوانیم عمل را 
و گفتمانی را که عمل در آن واقع می شود توصیف کنیم، می توانیم فرایندی را درک، تبیین و ارزیابی 
کنیم؛ مثلًا عمل گذاشتن علامت ضربدر بر روی کاغذ و انداختن آن در جعبه- عمل رأی دادن در 
انتخابات- تنها در نظام مقررات، فرایندها و نهادهایی که آن را لیبرال دمكرات می نامیم، معنا می یابد؛ 
بنابراین، رأی دادن فقط با توجه به اعمال و پدیده های دیگری که رأی دادن بخشی از آن هاست، اهمیت 

می یابد.« )هوارث، 1387: 147(.

1. Deconstruction.

2. Other.

3. Constitutive outside.

4. Undecidaility. 
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به عبارت دیگر، گفتمان را می توان چنین تعریف کرد: »کلیت ساختاردهی شده ای که از عمل 
مفصل بندی حاصل می شود، گفتمان1 نام دارد. گفتمان ها از مجموعه ای از اصطلاحات تشكیل می شوند 
که به شیوه ای معنادار به هم مرتبط شده اند. در واقع، گفتمان ها صورت بندی مجموعه ای از کدها، اشیا، 
افراد و... هستند که پیرامون یک دال کلیدی جایابی شده و هویت خویش را در برابر مجموعه ای از 
غیریت ها به دست می آورند. گفتمان ها تصور و فهم ما از واقعیت و جهان را شكل می دهند؛ بنابراین، 
معنا و فهم انسان از واقعیت همواره گفتمانی و لذا نسبی است. هم چنین، گفتمان از این منظر تمام قلمرو 

زندگی اجتماعی را دربرمی گیرد.« )حسینی زاده، 1384: 196(.

با توجه به این تعریف از گفتمان، اینک به توضیح مفاهیم کلیدی نظریۀ گفتمان می پردازیم:

1. مفصل بندی2: »هر عملی که میان عناصر پراکنده ارتباط برقرار کند، به نحوی که هویت و 
.)Laclau & Mouffe, 2001: p 105( ».معنای این عناصر در نتیجۀ این عمل اصلاح و تعدیل شود

2. عناصر3: »دال ها و نشانه هایی که معنای آن ها تثبیت نشده است و گفتمان های مختلف سعی در 
معنادهی به آن ها دارند. عناصر، دال های شناوری4 هستند که هنوز در قالب یک گفتمان قرار نگرفته اند. 

.)Laclau & Mouffe, 2001: p 105( ».هر دال قبل از ورود به گفتمان عنصر محسوب می شود

3. لحظه ها5: »دال ها و عناصری که در درون یک گفتمان مفصل بندی شده اند و به هویت و معنای 
موقت دسته یافته اند؛ برای مثال: آزادی در گفتمان لیبرالیسم کلاسیک در معنای عدم اجبار خارجی 
موقتاً تثبیت شده است. باید توجه داشت که معانی و هویت ها همواره نسبی اند و امكان تغییر آن ها 
.)Laclau & Mouffe, 2001: p 105 ( ».برحسب تغییر گفتمان وجود دارد. هیچ گاه معنا کاملًا تثبیت نمی شود

4. انسداد و توقف6: تعطیل موقت در هویت بخشی به نشانه ها و تثبیت موقت معنای یک نشانه در 
یک گفتمان یا به طور کلی، تثبیت گفتمان نامدیده می شود که البته هیچ گاه کامل نیست و همواره نسبی 
و موقتی است. هر عنصر زمانی که به لحظه تبدیل می شود، موقتاً از شناوربودن خارج شده و معنایی 

.)Laclau & Mouffe, 2001: p 107( ثابت می گیرد

5. دال مرکزی7: لاکلا و موفه این مفهوم را از لاکان وام گرفته اند. دال مرکزی نشانه ای است که 

1. Discourse.

2. Articulation.

3. Elements.

4. Floatingsignifiers.

5. Momets.  

6. closure. 

7. Nodal point.
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سایر نشانه ها در اطراف آن نظم می گیرند. هستۀ مرکزی منظومۀ گفتمانی را دال مرکزی تشكیل می دهد 
و جاذبۀ این هسته سایر نشانه ها را جذب می کند. لاکلا و موفه می گویند: »ما این نقطۀ گفتمانی ممتاز 
 Laclau & Mouffe,( ».را که دال ها به طور موقت در کنار آن تثبیت می شود، »دال مرکزی« می نامیم

.)2001: p 112

6. حوزة گفتمانی1: »محفظه ای از معانی اضافه و بالقوه در بیرون از منظومۀ گفتمانی خاص که 
توسط آن طرد شده اند و مواد خامی برای مفصل بندی های جدید محسوب می شوند. هر دال معانی 
متعددی می تواند داشته باشد و هر گفتمان با تثبیت یک معنا، معناهای بالقوة زیادی را طرد می کند. 
این معانی هم چنان موجودند و امكان ظهور در گفتمانی دیگر و شرایطی دیگر را دارند.« )حسینی زاده، 

.)190

7. امکان و تصادف2: امكان و تصادف »که ریشه در مفهوم تصادف و عرضیات در فلسفۀ ارسطو 
دارد، در مقابل هرگونه تصور ذاتی و ضروری در حوزة اجتماع قرار می گیرد. در فلسفۀ ارسطویی 
مفهوم تصادف در زمانی به کار می رفت که امكان استناد به یک علّت معین وجود نداشته باشد. »لاکلا 
این مفهوم را در هردو بعد خود به کار می گیرد: از یک سو، امكان یعنی فقدان قانون های عینی تحول 
تاریخی و نفی ضرورت و در واقع تصادفی دیدن پدیده های تاریخی که ناشی از وابستگی آن ها به 
مفصل بندی های هژمونیک است و از سوی دیگر، امكان به بیرونی بودن شرایط وجود هر ماهیت اشاره 

دارد.« )حسینی زاده، 190(.

8. منازعه و خصومت3: منازعه و خصومت نیز از مفاهیم کلیدی در گفتمان لاکلا و موفه است. 
هوارث )1378( می گوید: منازعه، خصومت و غیریت سازی از سه جهت برای گفتمان لاکلا و موفه 
دارای اهمیت محوری است. »اولاً، خلق رابطۀ غیریت سازانه که همواره شامل تولید »دشمن « یا »چیزی 
دیگر« است. ثانیاً، تشكیل روابط غیریت سازانه و تثبیت مرزهای سیاسی برای تثبیت جزئی هویت 
تشكل های گفتمانی و عاملان اجتماعی اهمیتی اساسی دارد. ثالثاً، آزمودن غیریت سازی مثال خوبی 
است  برای نشان دادن محتمل الوقوع بودن هویت.« به نظر لاکلا و موفه، خصومت هرچند مانع ایجاد 
کامل هویت می شود و لذا آن را امكانی و تصادفی می سازد، اما از سوی دیگر نیروی متخاصم، بخشی 

از شرایط وجودی هویت است )حسینی زاده، 191(.

1. field of discursivity.

2. Contingency.

3. Antagonism.
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9. زنجیرة هم ارزی و تفاوت1: نشانه ها و دال ها وقتی در گفتمان خاص قرار گرفتند، در یک 
»زنجیرة هم ارزی« با دیگر دال ها قرار گرفته و از معنا پر می شوند. زنجیرة هم ارزی دو کارکرد مهم دارد: 
اول این که نشانه ها را به صورت همگن، هم خانواده و دارای معنای مرتبط به هم نشان می دهد؛ دوم 

این که آنان را در برابر دشمن بیرونی در صف واحد قرار می دهد )حسینی زاده، 191(.

10. هویت2: در نظریۀ لاکلا و موفه، »هویت«به هیچ عنوان ثابت، دایمی و از پیش تعیین شده نیست. 
هویت ها از طریق گفتمان ها ایجاد می شوند و شكل گیری گفتمان مقدم بر شكل گیری هویت هاست 
)تاجیک، 1383: 50(؛ بنابراین، هویت ها گفتمانی اند و به عبارت بهتر، هویت ها موقعیت هایی هستند که 
در درون گفتمان ها به فرد یا گروه اعطا می شوند. هویت گفتمانی از طریق زنجیرة هم ارزی که در آن 
نشانه های مختلف در تقابل با زنجیره های دیگر با هم مرتبط شده اند، ایجاد می شود )حسینی زاده، 192(.

11. هژمونی3: هژمونی نیز از مفاهیم اساسی در اندیشۀ لاکلا و موفه است. آنان این مفهوم را از 
گرامشی اخذ کرده، در کتاب خودشان در مورد آن مفصل بحث می کنند. وقتی نشانه ای در درون 
گفتمان خاصی مفصل بندی می شود، به معنا و مدلول مورد نظر نزدیک می شود. »هژمونیک شدن یک 

گفتمان به معنای موفقیت آن در تثبیت معانی مورد نظر خود است.« )همان، 194(.

2. گفتمان طالبان
2-1. طالبان از ظهور تا سقوط

در سال 1376 )12 و 13 اکتبر 1994م(، وقتی گروه های مختلف مجاهدین به شدت بر سر تقسیم 
قدرت در حال نزاع بودند، ناگهان خبرگزاری های مهم جهان از ظهور گروه جدیدی  به نام »طلبه ها« یا 
»طالبان« در ولایت قندهار، واقع در جنوب غربی افغانستان و در نزدیكی مرز ایالت بلوچستان پاکستان، 

خبر دادند.

»در بهار 1994م، ساکنان محلۀ »سینگ سار« برای شكایت از یک قوماندان نزد ملا عمر آمدند. آن ها 
اظهار داشتند که یكی از قوماندانان، دو دختر جوان را ربوده، سرهای شان را تراشیده و پس از بردن 
در یک پایگاه نظامی، مورد تجاوز قرار داده اند. ملا عمر با جمع آوری 30 طالب که تنها 16 میل اسلحه 
داشتند، به پایگاه قوماندان مذکور حمله نموده و پس از آزاد کردن دختران، فرماندة جنایت کار را از لولۀ 

تانک حلق آویز کردند.« )رشید، 1377: 51(.

1. Chain of equivalence and differences.

2. Identity.

3. Hegemony.
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همزمان با این حوادثِ قندهار، در پاکستان حزب جمعیت العلماء که به تندروی اسلامی شهرت 
دارد، با حزب مردم به رهبری بی نظیر بوتو، در ائتلافی قدرت را به دست گرفتند. مولانا فضل الرحمان، 
رهبر جماعت العلماء، ریاست کمیتۀ دایمی مجلس ملی پاکستان را در اختیار گرفت ) رشید، 1377: 
115(. نصر الله بابر که یک پشتون دُرانی بود، وزارت کشور را در دست گرفت و ISI بعد از سال ها 
کمک به حكمتیار، از عدم توفیق او بر دست یابی به رهبری افغانستان، کم کم از او قطع امید می کرد. در 
چنین شرایطی، پاکستان با مسدود بودن شاهراه سالنگ که جنوب افغانستان را به شمال و آسیای میانه 
وصل می کرد، در  صدد برآمد تا راه جدیدی برای دست یابی به بازار های آسیای میانه پیدا کند. آنان 
راه قندهار- هرات- ترکمنستان را به طور آزمایشی انتخاب کردند و کاروانی مرکب از 30 کامیون از 
مرز »چمن«، واقع در سیستان و بلوچستان، وارد خاک افغاستان شد. این کاروان به دست »امیر لالیَ«، 
یكی از فرماندهان حكمتیار، توقیف شد )همان، 21(. رهایی این کاروان پاکستانی نیز نیازمند عملیات 
 ملاعمر بود؛ آنان طی عملیاتی، کاروان پاکستانی را نجات دادند و در اولین عملیات جدی، شهرک 

مرزی »اسپین بلدک« را تصرف کردند و مقداری مهمات نظامی به دست آوردند.

طالبان پس از تصرف شهر مرزی اسپین بلدک، در مدت کم تر از 24 ساعت، شهر قندهار را 
نیز تصرف کردند ) رشید، 1379:  60(. وقتی قندهار به دست این طلاب و رهبران آن سقوط کرد، 
مجاهدین درگیر در کابل بازهم قضیه را چندان جدی تلقی نكردند. آنان، به خصوص جبهۀ ربانی- 
مسعود، تلاش کردند تا از طالبان برای تضعیف رقیب )حكمتیار( استفاده کنند؛ لذا اولین ملاقات سران 
طالبان )ملا  ربانی( با دولت ربانی صورت گرفت و دولت ربانی برای طالبان، کمک ماهانه ای از خزانۀ 
دولت در نظر گرفت ) همان، 52(. بعد از سقوط قندهار، طالبان دو ولایت شمالی قندهار )ارزگان و 
زابل( را بدون شلیک حتی یک گلوله تصرف کردند. همزمان، طالبان به سوی ولایت جنوبی هلمند 
)هیرمند( پیش روی کردند. هلمند که بیش از 50 درصد خشخاش افغانستان را تولید می کرد، تحت 

کنترل غفار آخوند زاده و قبیله اش بود.

طالبان با فتح ولایت هلمند، اینک به دروازة امپراطوری اسماعیل خان رسیده بود. »د ل آرام« در 115 
کیلومتری هرات، حكم دروازة سه ولایت تحت کنترل اسماعیل خان را داشت که به دست طالبان افتاد. 
آنان همزمان با پیش روی به سوی غرب و هرات، پیش روی به  سوی شرق و کابل را نیز ادامه دادند. 
در این مسیر، اولین ولایت میان قندهار و کابل، غزنی )غزنین( بود. این ولایت به دست قاری بابا و 
هم چنین فرماندهان حكمتیار اداره می شد. طالبان با توافق با قاری بابا و بیرون راندن طرف داران حكمتیار، 
ولایت غزنی را تصرف کردند که نقطۀ عطفی در روند پیروزی آنان محسوب می شد. حكومت ربانی 
از سقوط غزنی به دست طالبان و تضعیف حكمتیار به شدت خوشحال شد و رادیو کابل اعلام کرد 
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که غزنی با حمایت نیروهای دولتی، به دست طالبان افتاد ) دیویز، 1377: 80(. بعد از آن، طالبان در 
یک نبرد سنگین در تاریخ 9 و 10 فوریه )فبروری( ولایت وردک و مرکز آن، میدان شهر، را تصرف 
کردند. طالبان، بلافاصله به  سوی ولایت لوگر که در جنوب غربی و 35 کیلومتری کابل قرار دارد، 
حرکت کردند. آنان نیروهای حكمتیار را که به شدت از سوی دولت ربانی نیز تحت فشار بودند، از 

چهار آسیاب به »سروبی« در ولایت ننگرهار، جنوب کابل، فراری داده ولایت لوگر را تصرف کردند.

در اواخر زمستان و بهار 1995م، حملۀ شدید مسعود به مواضع حزب وحدت، مزاری را هرچه 
بیش تر به سوی اتحاد با طالبان کشاند. این اتحاد به چند دلیلِ موجه صورت گرفت: اول این که »در 
6 مارس، مسعود حملۀ همه جانبه را علیه وحدت آغاز کرد... . این حمله دو روز به طول انجامید و 
صدها کشته و زخمی به  جای گذاشت.« )همان: 87(. دوم این که »طالبان ضمن پیش روی خود در 
ارزگان و غزنی، رفتار آشتی جویانه ای با شیعیان داشتند تا حدی که مجاهدین شیعه را خلع سلاح 
نمی کردند؛ در حالی  که سنی ها را خلع سلاح می کردند.« )همان: 86(. طالبان بعد از اتحاد با مزاری، 
بر خلاف پیمان های خود، مزاری و چند تن از نزدیک ترین یارانش را دست گیر و به شهادت رساند. 
بعد از شهادت مزاری و عقب نشینی حكمتیار به جنوب و دوستم به شمال، کابل اولین بار بعد از سقوط 

حكومت کمونیستی، به دست مسعود افتاد و طالبان برای مدتی از پیش روی به کابل باز ایستادند.

در همان زمان که نیروهای طالبان در اطراف کابل متوقف شده بودند، پیش روی آنان به سوی غرب 
و جبهۀ متحدِ خود مختار دولت ربانی، یعنی اسماعیل خان، ادامه یافت. در تابستان 1995، در یک 
آرامش قبل از طوفان ، طالبان سربازگیری از مدارس پاکستان را وسعت بخشیدند؛ طوری که نیروهای 
مسلح آن به 25,000 نفر رسید. جنگ سختی میان طالبان در منطقۀ د ل آرام و سپس فرودگاه »شیندند« 
در گرفت که اسماعیل خان به هرات و در نهایت در روز سه شنبه، 5 سپتامبر، با چند تن از فرماندهان 

ارشد خود بدون این که به نیروهایش خبر دهد، هرات را به مقصد مرز ایران ترک کردند.

طالبان بعد از تصرف هرات، بدون درنگ، حمله به کابل و ولایات شرقی را آغاز کردند. در ماه 
آگوست، نیروهای طالبان ولایت پكتیا در غرب جلال آباد را از دست نیروهای حكمتیار خارج کرد. 
آنان بلافاصله پیش روی به  سوی ولایت ننگرهار و مرکز آن، یعنی جلال آباد، را ادامه دادند و در 
11 سپتامبر، ملا بورجان شهر جلال آباد را تصرف کرد. آنان بعد از آن، دو ولایت لغمان و کنر را 
که در شمال ننگرهار قرار دارند، تصرف کردند. هدف بعدی، پایگاه مهم حكمتیار، یعنی سروبی در 
75 کیلومتری شرق کابل و در شاهراه کابل- جلال آباد بود. سروبی در 24 سپتامبر به دست طالبان 
افتاد. با سقوط سروبی، پایگاه هوایی بگرام و شاهراه سالنگ که کابل را به ولایت های شمال از جمله 

مزار شریف وصل می کند، به خطر افتاد.
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شامگاه 26 سپتامبر، مسعود با تمامی نیروهایش شهر کابل را به سوی درة پنجشیر ترک کرد. ملاعمر 
برای ادارة کابل، شورای شش نفره ای را به ریاست ملا ربانی تعیین کرد: ملا امیرخان متقی، وزیر 
اطلاعات و کلتور )فرهنگ(؛ ملا  محمدغوث، وزیر خارجه؛ ملا سید غیاث الدین آقا، وزیر تحصیلات 
عالی؛ ملا فاضل احمد و ملا عبدالرزاق، وزیر گمرگات. این شورا زیر نظر شورای عالی 11 نفری 
قندهار کار می کردند. طبق معمول، مدارس دخترانه و حمام های زنانه بسته شدند و کارکنان زن از 
کار منع شدند. زنان باید با پوشش کامل )برقع( از خانه خارج می شدند و مردان باید موهای کوتاه و 

ریش های بلند، حداقل پانزده سانتی متر،  می داشتند.

بعد از سقوط کابل، پایتخت ربانی از کابل به تخار منتقل شد. کریم خلیلی توسط شورای مرکزی 
حزب وحدت، به رهبری این حزب انتخاب شد. در بهار 1997، طالبان برای تسخیر مزار شریف و 
ولایات شمالی، حملۀ شدیدی را هم از مسیر بزرگراه سالنگ و هم از طریق »بامیان« آغاز کردند. به 
علت مقاومت نیروهای مسعود و خلیلی، طالبان از این مسیر موفق به نفوذ به سمت شمال نشدند و 
 تلاش کردند از جبهۀ غربی، از طریق هرات و بادغیس، به سوی شمال حرکت کنند. طالبان ولایت های 
شمال غربی بادغیس، فاریاب و جوزجان را تصرف کردند و خود را به دروازه های بلخ رساندند. دوستم 
همراه با 135 تن از فرماندهانش ابتدا به ازبكستان و سپس به ترکیه گریخت. طالبان در 24 می 1997، 
با 2500 نفر به رهبری ملا عبدالرزاق وارد مزار شریف شدند. پاکستان، عربستان، و امارات، طالبان را 
به عنوان حكومت قانونی افغانستان به رسمیت شناختند. سران طالبان از جمله ملا محمد غوث، وزیر 

خارجه؛ ملا احسان الله، رئیس بانک مرکزی و دیگران وارد مزار شریف شدند.

بعد از سقوط مزار شریف، بامیان مقر حزب وحدت در محاصرة کامل نیروهای طالبان درآمد. 
تحریم اقتصادی که سال پیش صورت گرفته بود، مردم را در قحطی کامل قرار داده بود؛ لذا مقاومت 
و ایستاد گی هزاره های بامیان غیر ممكن به نظر می رسید. بامیان در 13 سپتامر 1998 به دست طالبان 
افتاد. طالبان در بامیان کاری کردند که کسی در تاریخ چند هزار سالۀ افغانستان انجام نداده بود؛ آنان در 
یک اقدام عجیب، مجسمه  های  53 متری و 38 متری بودا را که در دل کوه تراشیده شده بودند و بیش 

از دو هزار سال قدمت داشتند، منفجر کردند.

بعد از سقوط بامیان، طالبان حدود 90 در صد خاک افغانستان را در اختیار داشت؛ اما این امر باعث 
شناسایی بین المللی طالبان به عنوان دولت قانونی افغانستان نشد. به جز امارات عربی، عربستان و 
پاکستان، هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشناخت. عرب های القاعده در یک طرح تروریستی، در 
میان دوربین عكاسی بمبی جاسازی کرده برای مصاحبه به مقر احمد شاه مسعود رفتند. هنگام مصاحبه 
بمب منفجر شد و تمام حاضرین کشته و شخص احمد شاه مسعود جراحات سنگینی برداشت که 
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بعد از چند ساعت  به شهادت رسید. بعد از شهادت مزاری، مسعود که به عنوان سمبل مقاومت علیه 
شوروی بود، به دست طالبان و القاعده به شهادت رسید. در روز 11 سپتامبر 2001، برج های دو قلوی 
مرکز تجارت جهانی در نیویورک منفجر شد. مظنون شمارة یک این عملیات، القاعده و اسامه بن  لادن 
بود. طالبان از تحویل بن  لادن به آمریكا امتناع کردند و در تاریخ 7 اکتبر 2001 یعنی 26 روز پس از 
انفجار برج های دوقلو، آمریكا به افغانستان حمله کرد و طالبان بعد از حدود یک ماه مقاومت، از صحنۀ 

سیاسی افغانستان کنار رفتند.

2-2. طالبان از سقوط تا اکنون
از 11 سپتامبر 2001 تا کنون، طالبان مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. به طور مشخص 
می توان از 4 مرحلۀ مهم نام برد: مرحلۀ اول جنگ شدید و سقوط طالبان. مرحلۀ دوم قدرت گیری 
دوبارة طالبان. مرحلۀ سوم افزایش نیروهای خارجی و تلاش برای خلع سلاح و ادغام مجدد طالبان در 
جامعه، و آغاز گفت وگوهای صلح با طالبان. مرحلۀ چهارم پایان مأموریت جنگی نیروهای خارجی. 

اینک این چهار مرحله را به اختصار مرور می کنیم.

خواست  طالبان،  رهبر  ملاعمر،  از  آمریكا  سپتامبر،   11 حملات  از  بعد  سقوط:  اول  مرحلۀ 
که بن لادن، رهبر القاعده و مظنون اصلی حملات، را به آمریكا تحویل دهد. ملاعمر از این کار 
نیروهای  با  و  افغانستان شدند  وارد   )1CIA( مأمورین سیا  تاریخ 26 سپتامبر،  در  نمود.  خودداری 
نیروهای  اکتبر 2001،  تاریخ 7  در  کردند.  آغاز  را  طالبان  علیه  برنامه ریزی حملات  شمال  اتحاد 
آمریكایی حملات هوایی را علیه مواضع طالبان آغاز و نیروهای اتحاد شمال از زمین به پیش روی 
ادامه دادند. در تاریخ 13 نوامبر، تقریباً کمی بیش از یک ماه، کابل، پایتخت افغانستان، به دست 
متحد  نیروهای  دست  به  طالبان،  اصلی  مرکز  قندهار،  دسامبر،  تاریخ 6  در  افتاد.  شمال  نیروهای 
پشتون به رهبری حامد کرزی و گل آغا شیرزوی سقوط و طالبان عملًا از صفحۀ قدرت کنار زده 
مناطق  و  تورابورا  غارهای  در  لادن  بن  و  ملاعمر  شدند.  محدود  جنوبی  ولایت  چند  به  و  شده 
آناکوندا2 نام  به  ماه مارس 2002، عملیات مهم  پنهان شدند. در  افغانستان  پاکستان و   قبایلی مرز 
 یا مار افعی بزرگ آغاز شد که در آن، علاوه بر نیروهای آمریكا و انگلیس، نیروهایی از استرالیا، کانادا، 

دانمارک، فرانسه، آلمان و نروژ نیز شرکت داشتند.

مرحلۀ دوم تجدید قوا: این مرحله بین سال های 2003 تا 2009 را دربرمی گیرد. در این مرحله 

1. Central Intelligence Agency.

2. Anaconda.
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نهادهای قانونی مثل قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان و تشكیل اردو و پلیس ملی 
به وجود آمد. حملۀ آمریكا به عراق در سال 2003، باعث شد که افغانستان از مرکز توجهات کنار 
رفته و نیروهای آمریكا برای مقابله با طالبان به شدت کاهش یابند. در این مرحله، طالبان هم به تجدید 
قوای نظامی پرداخته و هم با توجه به ضعف و فساد در حكومت تازه تأسیس و تلفات افراد غیر 
نظامی در حملات خارجی ها، گفتمان خود را مجدداً بازسازی نمودند. تا سال 2005 طالبان مشغول 
جنگ میدانی بودند؛ اما از این تاریخ به بعد، با الگو گرفتن از عراق، به حملات انتحاری رو آوردند که 
تلفات نیروهای خارجی را به شدت افزایش داد. طالبان بین ژانویه 2005 تا آگوست 2006، حدود 64 
حملۀ انتحاری انجام دادند. در نوامبر 2007، هیأت پارلمانی در بغلان مورد هدف حملۀ انتحاری قرار 
گرفت و حدود 70 نفر از جمله مصطفی کاظمی به شهادت رسیدند. کم تر از یک سال دیگر، سفارت 
هند در کابل مورد حمله قرار گرفت و بیش از 50 تن کشته شدند. در کنار این حملات نظامی، بالا 
گرفتن احساسات ضد غربی در میان مردم، بازسازی ناکافی، افشای رفتار غیر انسانی آمریكا در زندان 
گوانتانامو، فساد گسترده در دستگاه های حكومتی و افزایش تلفات غیر نظامیان، به تقویت گفتمان 
طالبان منجر شد. طالبان البته تلفاتی را نیز متحمل شدند؛ از جمله ملا عبیدالله، فرد شماره 3 طالبان، در 
اوایل 2007 در پاکستان دستگیر و چند ماه بعد، ملا دادالله، فرمانده ارشد نظامی طالبان، توسط آمریكا 

کشته شد.

مرحلۀ سوم تلاش برای ادغام: در سال 2009، باراک اوباما، رئیس جمهور وقت آمریكا، وعدة تغییر 
استراتژی در جنگ افغانستان را داد. بر اساس استراتژی جدید، به جای مقابله و از بین بردن طالبان باید 
تلاش می شد که مردم از حملات طالبان محافظت شده و تلاش شود طالبان دست از شورش برداشته 
و به جامعه ادغام شوند. برای اجرای این استراتژی، حضور بیش تر نیروهای آمریكا در افغانستان لازم 
بود. اوباما در 17 فوریه 2009، از ارسال 17000 نیروی دیگر در کنار 36000 نیروی قبلی آمریكایی و 
32 هزار نیروی ایساف خبر داد. سه ماه بعد، اوباما جنرال دیوید مكرنان1، فرمانده نیروهای آمریكایی، 
را برکنار و جنرال استانلی مک کرستال2 را جایگزین او کرد. یک سال بعد و در بهار 2010، اوباما در 
یک تصمیم غیر منتظره، فرمان ارسال 30،000 نیروی دیگر آمریكایی را صادر کرد. حملات نیروهای 
خارجی در داخل افغانستان و حتی در مناطق قبایلی پاکستان افزایش یافت. در فوریه 2010، پاکستان 
ملا غنی برادر، دومین مقام بلندپایۀ طالبان، را دستگیر کرد. افزایش نیروهای خارجی باعث حملات 
بیش تر طرفین و افزایش آمار تلفات غیر نظامیان و نیروهای خارجی شد. این مسئله باعث شد که 

1. David McKiernan.

2. Stanly McChrystal.
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دولت مردان در کشورهای غربی تحت فشار افكار عمومی در داخل کشورهای خود قرار گرفته و 
کرزی، رئیس جمهور وقت افغانستان، نیز صدای اعتراض خود را بلند کرد که هردو به نفع طالبان تمام 
شد. در ماه ژوئن 2010، جرگۀ مشورتی صلح برگزار و اولین شورای عالی صلح به رهبری برهان الدین 
ربانی تشكیل شد؛ اما طالبان آن را رد کردند. در همین زمان، سایت ویكی لیكس اسنادی را منتشر کرد 
که ادارة باراک اوباما بیش تر تحت فشار افكار عمومی قرار گرفت. در این اسناد از آمار بالای تلفات، 
کشتن زندانیان توسط نیروهای آمریكایی، دست یابی طالبان به سلاح های پیشرفته، همكاری آی اس 
آی با طالبان علی رغم دریافت کمک از آمریكا برای مبارزه با تروریست ها، پرده برداری شده بود. در 
دوم می 2011، بن لادن توسط نیروهای ویژة آمریكایی در خاک پاکستان به قتل رسید که ادعای 
ویكی لیكس را اثبات می کرد. یک ماه بعد، دونالد رامسفلد، وزیر دفاع آمریكا، مأموریت افغانستان را 
پایان یافته اعلام کرد و اولین بار از مذاکره بین حكومت و طالبان خبر داد. در 22 ژوئن، باراک اوباما از 
جدول زمانی برای خروج نیروی جنگی آمریكا تا پایان سال 2014 خبر داد. آمریكا و افغانستان در یک 
توافق دوجانبه روی حضور حدود 13000 نیروهای آمریكای به منظور تربیت نیروهای امنیتی افغانستان 
توافق کردند. حامد کرزی این توافق را منوط به تصمیم مجلس بزرگان )لویه جرگه( نمود. وقتی مجلس 
آن را تصویب کرد، کرزی از امضای آن خودداری نمود تا این که اشرف غنی در 28 دسامبر 2014 این 

.)Griff Witte, 2010( توافق دوجانبه را امضا کرد

مرحلۀ چهارم پایان مأموریت جنگی نیروهای خارجی و ادامۀ گفت وگوی صلح: این دوره که 
ریاست دونالد ترامپ در آمریكا و حكومت وحدت ملی به ریاست جمهوری اشرف غنی و ریاست 
اجرایی عبدالله عبدالله را دربرمی گیرد، دورة پرفرار و نشیب است که در نهایت منجر به تقویت گفتمانی 
طالبان و حضور چشم گیر این گروه در مناطق بیش تر کشور شده است. طالبان در ژوئیه 2015، رسماً 
اعلام کردند که ملاعمر، رهبرشان، چند سال قبل فوت کرده و ملا منصور را به عنوان رهبر اعلام کردند. 
ملا منصور در مه 2016 به وسیلۀ پهباد آمریكایی در خاک پاکستان کشته شد؛ اما این، باعث تضعیف 
طالبان نشد؛ بلكه حتی فاتحه ملاعمر در وزیر اکبرخان کابل برگزار شد که نشان دهندة حضور و تفوق 

گفتمانی طالبان بود.

را  افغانستان  امنیتی  نیروهای  ملی،  وحدت  حكومت  رأس  در  هماهنگی  عدم  و  اختلاف 
به شهرهای مهمی  اولین بار  برای  از زمان،  برهه ای  داده و طالبان در  قرار  کاملًا در حالت ضعف 
بر اساس گزارش 295 صفحه ای سیگار1 قندز، غزنی و ولسوالی های زیادی مسلط شدند.   چون 
 SIGAR, 2019:( در بهار 2019، حكومت فقط بر 56 درصد خاک افغانستان کنترل مستقیم داشته است 

1. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction.
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ترامب، سیاست مدار دمدمی مزاج آمریكا، مسئلۀ مذاکره یا مقابله با طالبان را پیچیده تر کرده است. 
او در هنگام کارزار انتخاباتی وعده داده بود که نیروهای آمریكایی را از افغانستان بیرون خواهد کرد؛ 
اما در ماه آگوست 2017، استراتژی جدیدی را برای جنوب آسیا اعلام کرد که بر اساس آن، خواهان 
افزایش نیروهای آمریكایی برای مقابله با طالبان شده و رسماً اعلام کرد که آمریكا دیگر به دنبال 
دولت-ملت سازی در افغانستان نیست. در 5 سپتامبر 2019 )1379/6/14(، زلمی خلیلزاد، سفیر پیشین 
آمریكا در افغانستان، را به عنوان مشاور ویژة صلح افغانستان در وزارت خارجه تعیین کرد. در این دوره، 
نشست های مختلفی میان طالبان و نمایندة آمریكا و هم چنین نمایندگان احزاب در کشورهای مختلف 
برگزار شده است. قرار بود در اول سپتامبر 2019 جلسۀ سری میان رهبران آمریكا و طالبان در کمپ 
دیوید مصر برگزار شود که ترامپ در اقدام عجیب در یک پیام تویتری این جلسه را لغو و دستور 
حملات بیش تر به مواضع طالبان را صادر کرد. بعد از مدتی دوباره زلمی خلیلزاد وارد کابل شده و 
گفت وگوها در پاکستان و قطر از سر گرفته شد. نكتۀ جالب این که در طول این دوره، طالبان حاضر به 
گفت وگوی مستقیم با حكومت افغانستان نشده و همواره آن را حكومت نامشروع و دست نشانده تلقی 
کرده است. در طرف مقابل، حكومت افغانستان، به خصوص اشرف غنی، از مذاکرات صلح شكایت 

داشته و آن را به نفع کشور نمی داند.

2-3. دال های مفصل بندی شده در گفتمان طالبان
گفتمان طالبان دارای دال مرکزی »شریعت« و هشت دال دیگر است که در کنار دال شریعت 

مفصل بندی شده اند. دال های گفتمان طالبان به ترتیب چنین هستند:

2-3-1. شریعت
اجرای شریعت غرای محمدی، مهم ترین شعار طالبان بود که تمامی اقدامات آن ها بر اساس آن، 
توجیه می شد . ملا عمر از همان زمانی که در محلۀ »سینگ سار« قندهار قوماندان خلاف کار را به دار 
آویخت، تا زمانی که در هرات، تمامی مدارس دخترانه را بست و زنان را از کار در بیرون از خانه منع 
کرد و تا زمانی که در کابل داکتر نجیب الله را به دار آویخت و مزاری را به شهادت رساند و تا آن 
وقتی که در مزار شریف مردم کوچه و بازار را به رگبار بست و دیپلمات های ایرانی را بر خلاف عرف 

بین المللی به قتل رسانید، تمام اقدامات خود را اجرای شریعت و مبارزه در راه خدا قلمداد می کرد.

منظور طالبان از شریعت چیست؟ طالبان چه برداشتی از شریعت دارند؟ آیا قرائت آنان از اسلام 
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مخصوص به خود شان است یا می توان نظایر آن را در جهان اسلام یافت؟ پاسخ  به این سؤالات، 
مسائل بسیاری را که در مورد طالبان وجود دارد، حل خواهد کرد؛ چه این که تمام اقدامات آنان با دال 

»شریعت« توجیه می شده است.

رهبر طالبان و امیرالمؤمنین،   در زمان ظهور طالبان )1994( 36 ساله بود . او فقط در س های ابتدایی 
و مقدماتی را خوانده و تا زمان رهبری، ملای ده بوده است. سواد اسلامی او در حد بسیار ابتدایی بوده 
و در هیچ مرکز مهم اسلامی تحصیل نكرده است ) رشید، 1379: 49(. دیگر سران طالبان نیز وضعیت 
مشابهی دارند. ملا محمد ربانی، ملا محمدحسن، ملا محمدغوث، ملا عبدالرزاق، ملا غیاث الدین، ملا 
خیر الله خیر خواه، احسان الله احسان و... همگی مانند ملا عمر در مدارس قندهار  یا پاکستان تحصیلات 
مقدماتی علوم دینی داشته و بالاترین افتخار علمی آنان، تحصیل در مدرسۀ حقانیه، مربوط به جماعت 
اسلامی پاکستان، است )همان: 369(؛ اما طالبان از چه جریان های فكری در جهان اسلام متأثر بوده اند؟ 
 چند احتمال وجود دارد: 1( مدرسۀ دیوبند هند و جماعت العلمای پاکستان؛ 2( جنبش وهابیت عربستان؛ 

3( جنبش اخوان المسلمین مصر.

الف: مدرسۀ دیوبند هند و جماعت العلماء

از زمان سلطۀ بریتانیا بر هند،  مردم این دیار، اعم از هندو، مسلمان و سیک، در  صدد مبارزه و 
رهایی از سلطۀ بریتانیا بود ه اند. در میان جنبش های اسلامی، جنبش شاه ولی الله دهلوی )1762-1703( 
معروف است. دهلوی بیش تر در  صدد اتحاد مسلمانان، باز گشت به سنت سلف و ضدیت با مذهب 
شیعه بود )موثقی، 1380: 191(؛ اما فرزندش، شاه عبدالعزیز )1746ـ 1824( و نوه اش شاه اسماعیل 
)1781 ـ1831(، بیش تر جنبۀ ضد انگلیسی به جنبش دادند. بعدها و با تأثیر از آن ها، سید احمد بارلِوی 
)1831-1786( در میان مسلمانان  نقش عمده ای  بازی کرد که از شمال شرق شبه قاره برخاسته بود. او 
شریعت را به جای آداب و رسوم قبیله ای گذاشته و عنوان »جماعت« را برای تشكیلاتش انتخاب کرد. 

بازماند گان این جنبش در شورش بزرگ  سال 1857 علیه بریتانیا شرکت کردند.

کار ابتكاری جنبش بریلوی، ایجاد مدرسۀ علوم اسلامی در دیوبند، نزدیک دهلی، در سال 1867 
بود. بنا بود در این مدرسه مسلمانان با علوم اسلامی، به سبک جدید، آشنا شده و در برابر سلطۀ انگلیس 
مسلح به سلاح علم نیز باشند. از سال 1947 به بعد، بسیاری از علمای افغانستان از این مدارس بیرون 
آمدند. هم چنین، از دهۀ 1950 به بعد، احزاب اسلامی، از جمله جماعت اسلامی، سپس جماعت 
علمای اسلامی، به کمک وهابی های عربستان، مدارس زیادی در این منطقه ایجاد کردند ) مارسدن، 
1379: 120(. اکثر قریب به اتفاق نیروهای طالبان کسانی بودند که در اردوگاه های مهاجرین زندگی 
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می کردند و در این مدارس درس خوانده بودند. پس می توان گفت: شریعت مورد نظر طالبان متأثر از 
مدارس شبه قارة هند بوده که ریشه در مدرسۀ دیوبند هند دارد.

آموزه های زیر را می توان اساس مكتب دیوبند هند و مدارس پاکستانی فعلیِ ملهم از آن، دانست:

جلوگیری از انحطاط داخلی، دوری از اختلاف و بازگشت به وحدت؛. 1
مبارزه با تهدید و تجاوز خارجی؛. 2
بازگشت به سنت سلف صالح؛. 3
احیای خلافت جهانی به سبک صدر  اسلام؛. 4
مبارزه با شرک و هر نوع توسلی به غیر خدا؛. 5
ضدیت با تشیع به عنوان مكتبی انحرافی.. 6

این ویژگی ها در برداشت طالبان از شریعت نیز وجود دارد؛ آنان، مهم ترین اهداف خود را اعادة 
صلح و خلع سلاح عمومی )انحطاط داخلی(، دفاع از وحدت و ماهیت اسلامی کشور  اعلام کردند 

) رشید، 47(.

ب.  جنبش وهابیت

گسترش فوق العادة مدارس در شمال پاکستان، خصوصاً در اردوگاه های پناهندگان، حمایت مالی 
و تسلیحاتی عربستان سعودی از طالبان و به رسمیت شناختن آن به عنوان دولت قانونی، شباهت 
بسیاری از نهادها و رفتار طالبان به عربستان، مانند پلیس مذهبی )امر به معروف( قطع دست سارقین، 
سخت گیری در مورد زنان و... موجب شده  که عده ای شریعت مورد نظر طالبان را متأثر از وهابیت 

قلمداد کنند ) احدی، 1377؛  رشید، 305-319(.

ج. پشتون والی

در کنار آموزه های مرسوم در مدارس دینی، سنت قبیله ای پشتون )پشتون والی( و وضعیت اجتماعی، 
اقتصادی و روانی پیكارجویان طالبان  نیز در برداشت آنان از شریعت، بی تأثیر نبوده است.

به گفتۀ الیویه روا، »پشتون والی، هم یک ایدئولوژی است، هم حقوق عرفی و هم قانونی که دارای 
ضمانت اجرا است )روا، به نقل از عصمت اللهی، 1378: 15(. تعیین نرخ )قانون گذاری( بر عهدة جرگۀ  
سران قبایل است؛ اما اجرای آن و قضاوت در مورد متخلفین، بر عهدة سران هر قبیله است. پشتون والی 
ممكن است در بسیاری از موارد، با قانون شرع تضاد داشته باشد که در این صورت، اولویت با 
پشتون والی است. خون خواهی، عدم تعلق حق ارث به زنان، اثبات زنا با شایعه و نه چهار شاهد،  از این 
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گونه موارد است )مارسدن، 128؛ عصمت اللهی، 15-18(.

2-3-2. امنیت
دال امنیت، نقش بسیار اساسی در گفتمان طالبان دارد. مفصل بندی این دال در گفتمان طالبان باعث 
شد که گفتمان آن ها در بسیاری از مناطق افغانستان، مقبولیت یافته و به صورت هژمون درآید. بعد از 
شكست حكومت کمونیستی نجیب الله و استقرار مجاهدین در کابل و شروع درگیری های داخلی، 
ناامنی در تمام افغانستان حاکم شد. علاوه بر جنگ و احتمال این که هر آن ممكن است موشكی بر 
خانه ای فرود آید یا گلوله ای به کسی اصابت کند یا مینی زیر پای کسی منفجر شود، در مسیر راه ها 
و جاده های بیرون شهری هیچ کس امنیت نداشت. احمد رشید می نویسد: »من در سال 1993 هنگام 
مسافرت در طول جاده ای کوتاه 210 کیلومتری کویته تا قندهار، حداقل بیست بار به وسیلۀ گروه های 

مختلف که از مسافرین باج می گرفتند، متوقف شدم.« )46(.

وضعیت در درون شهرها با وضعیت میان راه ها چندان تفاوتی نداشت. مجاهدین وقتی گویند گان 
زیباروی تلویزیون را مشاهده می کردند، »کلاشینكوف به دست، دم در استودیوی تلویزیون، سر راه 

آن ها را می گرفتند و می گفتند: امشب تو مال من هستی.« )دوپری، 1377: 205(.

این ناامنی ها باعث شد که وقتی طالبان از قندهار سر برآوردند و شعار ایجاد امنیت سر دادند، مردم 
آنان را فرشتۀ نجات خود پنداشتند. مردم در هنگام نماز، مغازه های شان را با در باز رها می کردند و 
به مسجد می رفتند. در مسیر راه ها، مسافران با خیال راحت مسافرت می کردند و تجار کالاهای شان 
را بدون مزاحمت حمل و نقل می کردند. رادیو صدای شریعت )رادیو کابل( در 5 نوامبر 1996 چنین 

اعلام کرد:

»طالبان از میان توده های مردم برخاسته اند، مبارزة خود را برای رهانیدنِ هم وطنان خود 
از رنج و سختی، برای تضمین صلح و امنیت کامل در سراسر کشور از طریق جمع آوری 
اسلحه، از بین بردن ملوک الطوایفی در گوشه و کنار کشور و ایجاد یک حكومت اسلامی 

نیرومند در افغانستان آغاز کرد )مارسدن، 2003: 96(.

2-3-3. حکومت خدا

یكی از دال های موجود در گفتمان طالبان، »حكومت خدا« می باشد. این شعار طالبان معروف 
است که »ما حكومت خدا را در زمین خدا پیاده می کنیم.« این دال نیز در ارتباط مستقیم با دال مرکزی 
شریعت معنا پیدا می کند. عده ای معتقدند که طالبان از اسلام به عنوان ایدئولوژی سیاسی آن طور که در 
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ایران وجود دارد، استفاده نكرده اند؛ بلكه آنان در صدد بودند جامعۀ افغانستان را به وضعیتی برگردانند 
که قبل از اصلاحات امان الله اداره می شد. این که حكومت به طور سنتی در دست پشتون ها باشد، مردم 
آداب و رسوم دینی را که آمیخته با سنت قبایل پشتون )پشتون والی( است، به جا آورند؛ از غرب گرایی 
و بی بندوباری اخلاقی جلوگیری شود و... )مارسدن، 127(. دادن عنوان »امیرالمؤمنین« به بالاترین 
مقام جنبش، رد پادشاهی سنتی در افغانستان است. وقتی از ملاعمر از نوع نظام طالبان و تفاوت آن 
با کشورهای اسلامی همسایه پرسیدند، در جواب گفت: »ما به دولت های دیگر نگاه نمی کنیم. ما 

اطلاعات کافی دربارة نظام های آن دولت ها نداریم.« )همان، 102(.

حكومت خدا از دیدگاه طالبان یعنی این که امارتی وجود داشته باشد و امیرالمؤمنین حكومت کرده، 
احكام و حدود اسلامی اجرا شود. از نظر آنان، حكومت پیامبر )ص( و خلفای راشدین در صدر اسلام 
همین گونه بوده است. سلسله مراتب طالبان به این صورت بود که در رأس، شخص امیرالمؤمنین قرار 
داشت که حرف اول و آخر را می زد. بعد از او، شورای یازده نفری قندهار بود که بالاترین اختیارات 
و مسئولیت ها را داشت. آنان در مسائل مهم طرف مشورت ملاعمر بوده و تمامی شوراها و مقامات 
اداری در برابر آنان پاسخ گو بودند. در ردة بعد، شورای وزیران کابل به ریاست ملا ربانی قرار داشت. 
در ردة بعد، والی های ولایت ها بودند. تنها نهادی که زیر نظر شخص امیرالمؤمنین قرار داشت، نهاد 
امر به معروف بود. این اداره، اختیارات مافوق همۀ ادارات داشت و از آزادی عمل نامحدود برخوردار 

بود )احمد رشید، 169(.

2-3-4. امر به معروف
یكی دیگر از دال های موجود در گفتمان طالبان، دال »امر به معروف« است. امر به معروف و نهی از 
منكر، یكی از آموزه های دین اسلام است که بر اساس آن، هر فرد مسلمان موظف است تا به هر نحوی 
که ممكن است، به گسترش امور خیر و جلوگیری از فساد اقدام کند. تمامی کشورهایی که حكومتی 
با پسوند اسلامی دارند، برای امر به معروف و نهی از منكر دست به اقداماتی می زنند؛ اگرچه این امر 
در کشورها شدت و ضعف دارد. ایستادن زنان محجبه در کنار پلیس، مقابل درب های مترو در تهران و 
شرطه های چوب به دست در مدینۀ منوره، در راستای امر به معروف و نهی از منكر قابل توجیه است؛ 
اما امر به معروف طالبان شدیدترین و خشن ترین امر به معروفی است که تا حالا به وجود آمده است. 
در تمامی وزارت خانه ها و نهادهای تحت کنترل طالبان، نهاد امر به معروف پرکارترین، فعال ترین، 

گسترده ترین و خشن ترین نهاد بود. رئیس ادارة امر به معروف و نهی از منكر مولوی قلم الدین بود.

»هیكل و نام مولوی قلم الدین در شهر لرزه بر اندام هرکسی می افكند. انبوه فرامین و مقرراتی که او 
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تاکنون به عنوان رئیس پلیس مذهبی طالبان از دفترش صادر نموده است، شیوة زند گی توأم با تساهل و 
آزادانۀ مردم کابل را به طور چشم گیری تغییر داده و زنان را مجبور کرده است که کاملًا از انظار عمومی 
ناپدید شوند. ... مردم هزاران مأمور متعصب و جوان اداره را که با کابل، چماق و کلاشینكوف در سطح 

شهر مراقب عابرین هستند، پلیس مذهبی می نامند.« )احمد رشید، 167(.

2-3-5. زنان
نگاه به زن در گفتمان طالبان، نگاه خاصی است. طالبان سخت گیرانه ترین مقررات را دربارة زنان 
وضع کردند. مقررات آنان در مورد زنان، در مناطق جنوبی پشتون نشین چندان حساسیت برانگیز نبود؛ 
اما مشكل اساسی در مورد زنان مناطق غیر پشتون و از جمله شهرهای بزرگی چون کابل، هرات و 
مزار شریف بود. طالبان زن را یک متاع می دیدند. به همین دلیل، در بسیاری از موارد که از نظر طالبان 
زنان رفتار استاندارد نداشتند، شوهران و مردان وابسته به آنان را مجازات می کردند. ملاعمر خود سه 
زن داشت و هرسه در بی سوادی کامل به سر می برند )احمد رشید، 49(. در روستایی که ملاعمر 
پرورش یافته و بزرگ شده، حتی یک دختر تاکنون به مدرسه نرفته است )همان: 174(. ملاعمر، رهبر 
طالبان، اعلام کرد: »دست یابی زنان به تحصیل و آموزش در مراکز تحصیلی به معنای اعمال سیاست 
کفر و ترویج بی عفتی و فحشا در افغانستان است. طالبان هرگز به زنان اجازة تحصیل و اشتغال در 
سازمان های دولتی و غیر دولتی را نخواهد داد.« )عصمت اللهی، 134(. از 33 فرمان که ریاست امر به 
معروف طالبان در سال 1996 در کابل صادر کرد، 14 حكم مربوط به زنان بود؛ از 19 حكم باقیمانده، 

دو حكم مخصوص مردان و 17 حكم عام و مشترک بین مردان و زنان بود.

»طالبان پس از تسخیر کابل در مدت سه ماه، 63 مدرسه را در این شهر بستند. در اثر این اقدام 
طالبان، 103,000 دختر و 148,000 پسر از تحصیل بازماندند و 11,200 معلم که 7,800 تن از آنان 
را زنان تشكیل می دادند، از تدریس محروم شدند. آنان دانشگاه کابل را تعطیل کردند و به این ترتیب، 
حدود 10,000 دانشجو که 4000 آنان دختر بودند، راهی خانه های خود شدند. در دسامبر 1998، 
یونیسف گزارش داد که سیستم آموزشی کشور در معرض فروپاشی کامل قرار دارد و از هر 10 دختر، 

9 تن و از هر 3 پسر، 2 نفر از تحصیل محروم شده اند.« )همان: 171(.

در طول چندین سال جنگ، بسیاری از مردان کشته شده و زنان مسئولیت 6 تا 10 فرزند خانواده 
را عهده دار بودند که با مقررات سخت طالبان، همگی از کار منع شدند. »در کابل حدود 400,000 نفر 
مرکب از25,000 خانوار به سرپرستی زنان بیوه که شوهران شان را در جنگ از دست داده اند و 7,000 
خانوار که سرپرست های شان معلول شده اند« وجود دارد )همان: 172(. در این مورد کارمند عادی با 
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مقام بلندپایه ای چون خانم »اما بونینو«، کمیسیونر اتحادیۀ اروپا، فرقی نداشتند؛ چنان که او و 19 خبرنگار 
همراهش نیز توقیف و زندانی شدند )احمد رشید، 112(.

بعد از رهبران بلندپایه، در سطح دوم، بسیاری از طالبان میانه رو، خصوصاً بعضی مسئولین کابل، 
بودند که با مشكلات روزمرة ناشی از بیكاری زنان و سخت گیری بر آنان مواجه بودند. آنان هر روز 
باید پاسخ گوی ده ها خبرنگار می بودند که از برخورد بد طالبان با زنان پرسش می کردند. آنان مجبور 
بودند به توجیه این اقدامات بپردازند. اولین سخنگوی طالبان اعلام کرد: »زن گل سرخی است که با 
ملاطفت باید در خانه نگهداری شود.« یا این که »وظیفۀ زنان صرفاً نگهداری از فرزندان خود است.« 
)همان: 148(؛ اما وقتی دیدند که این گل های سرخ نیاز به آب و غذا دارند و بسیاری از زنان نه تنها 
خود بلكه باید شكم ده نفر دیگر را هم سیر کنند، اعلام کردند که ما از اساس مخالف درس و کار زنان 
نیستیم؛ اما فعلًا شرایط آماده نیست )دوپری، 210( و در مورد کار آنان در امور بهداشتی نیز از موضع 

اولیۀ خود تنزل کردند.

سطح سوم، طلاب و مجریان قوانین طالبان در سطح شهر بودند. آنان دیدگاه بسیار سخت گیرانه 
به زنان داشتند. آنان کسانی بودند که زنان در نظرشان چون شیطانی بودند که هر آن ممكن بود آنان 
را از خدا دور کند. پس از هیچ گونه توهین و اهانت و آزار و اذیت زنان ابایی نداشتند. سران طالبان 
برای این که مشروعیت شان را در میان این جوانان از دست ندهند، چه بسا آنان را تشویق به این کار هم 

می کردند )دوپری، 206؛ احمد رشید، 176(.

2-3-6. پشتونیزم
پشتونیزم یا پشتون گرایی به گرایشی اطلاق می شود که قایل به برتری خونی، قبیله ای و نژادی 
پشتون ها بر سایر اقوام افغانستان است. پشتونیزم بر این باور است که افغانستان سرزمین مخصوص 
پشتون ها است و دیگر اقوام در آن هیچ حقی ندارند و باید حكومت و تمامی مقدرات کشور در دست 
پشتون ها باشد. افغانستان ملِک طِلق پشتون است و به هر جا که بخواهند، زند گی می کنند؛ هرجا را که 
بخواهند مرتع و چراگاه قرار می دهند؛ و هر طور که بخواهند کشور را اداره می کنند )چنگیز پهلوان، 

.)30 :1377

نسبت جمعیت پشتون های ساکن افغانستان نسبت به دیگر قومیت ها به صورت مختلف بیان شده 
است. این ارقام به ترتیب 38 درصد، 40 درصد، 45 درصد، 60 درصد و 62 درصد کل جمعیت 
افغانستان بیان شده است )عصمت اللهی، 10(؛ اما به نظر می رسد که رقم نزدیک به واقعیت همان 
38 درصد یا 40 درصد می باشد. خصوصیت مهم پشتون ها این است که برخلاف سایر اقوام، زند گی 
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قبیله ای داشته و دارای شجره نامه هستند. دو قبیلۀ معروف به نام های »درانی« و »غلجایی« در میان 
قوم پشتون وجود دارند؛ اما این که سابقۀ تاریخی این قوم چگونه است و آنان چگونه ساکن منطقۀ 
شمال غربی شبه قاره شده اند، میان مردم شناسان اختلاف است. سرپرسی کاکس، پشتون ها را مخلوطی 
از نژاد ایرانی و ترک می داند. الیویه روا منشأ قوم پشتون را شناخته نشده می داند )عصمت اللهی، 14(. 
برخی، قبیلۀ »غلجایی« را همان خلجیان که دوره ای در هند فرمانروایی داشتند، می دانند که به مرور 
زمان فرهنگ و زبان قوم پشتون را پذیرفته اند. اما درانی ها ساکنین بومی افغانستان اند )فرهنگ، 1371: 
ج 1، 38(. خود پشتون ها در مورد اصل و نسب خویش بیش تر به افسانه و اسطوره متوسل شده اند. 
آنان خود را شاخه ای از بنی اسرائیل می دانند. جد اعلای آنان شخصی به نام افغانه در زمان داوود 
نبی)ع( می زیسته است. در زمان پیامبر اسلام، جد آنان به نام قیس نزد پیامبر رفت و پیامبر به او لقب 

عبدالرشید داد )همان: 36(.

در متون تاریخی معتبر تا قرن شانزدهم میلادی هیچ نامی از پشتون ها برده نشده است و از این زمان 
به بعد، کلمۀ افغان و پشتون در کتابت راه یافته است )همان: 37(. اما قدر مسلم این که آنان از کوه های 
سلیمان و سرزمین های غرب رودخانۀ سند به محل فعلی کوچیده و بعد از آن در دوره های کوتاهی 
بر هند نیز مسلط شده اند )همان(. به طور خلاصه این که قندهار مرکز پشتون ها، در زمان صفویه تحت 
حكومت ایران بوده و میرویس از قبیلۀ غلجایی از سوی شاه ایران به عنوان کلانتر در آن جا منصوب 
شده بود. بعد از مرگ مرویس، فرزندش محمود، اعلام استقلال کرد و با ضعف و انحطاط صفوی به 
پایتخت آنان یورش برد. احمدشاه از قبیلۀ درانی از افسران برجستۀ ارتش نادر بود که بعد از وفات نادر، 
در سال 1747 اعلام استقلال کرد و افغانستان فعلی را به وجود آورد. از آن تاریخ به بعد، تا کودتای 
داوود خان در سال 1973، پشتون های قبیلۀ درانی همواره بر افغانستان حاکم بوده و شاه از میان آنان 
انتخاب می شده است. این حكومت 250 ساله باعث نوعی حس برتربینی در میان پشتون ها شده است؛ 
هر وقت آنان احساس کرده اند که حاکمیت آنان از سوی دیگر اقوام به خطر افتاده است، تمامی قبایل 
پشتون- اعم از غلجایی و درانی- متحد شده و حاکمیت را به دست گرفته اند. در طول تاریخ، این 
حاکمیت دوبار به دست غیر پشتون افتاد: اول، در سال 1929 و حكومت »بچه سقاو« تاجیک بعد از 
اصلاحات امان الله خان و دوم، حكومت ربانی بعد از پیروزی مجاهدین. بچه سقاو بعد از هشت ماه 

توسط پشتون ها و ربانی بعد از 4 سال توسط طالبان به زیر کشیده شدند.

پشتونیزم در اوایل از سوی طالبان به صورت رسمی اعلام نشده و فقط در بعضی شرایط مثل فتح 
دوبارة مزار خود را نمایان ساخت؛ اما از عملكرد آنان می توان آن را استخراج کرد )رشید، 126(.

دال »پشتونیزم« و »برتری قوم پشتون« در گفتمان طالبان مفصل بندی شده و آنان در صدد سلطۀ 
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دوبارة قوم پشتون در افغانستان بوده اند.

2-3-7. زبان
افغانستان جامعه ای است که در آن، شكاف های اجتماعی مختلفی جود دارد. سه شكاف اجتماعی 
به صورت عمده در این کشور فعال است: شكاف قومی، شكاف زبانی و شكاف مذهبی. این شكاف ها 
به صورت متقاطع هستند نه متراکم؛ به این معنا که شكاف مذهبی شكاف قومی را قطع می کند؛ بنابراین، 
بسیاری از قوم پشتون و تاجیک شیعه و تعدادی از هزاره ها سنی هستند. بسیاری از قوم پشتون 
فارسی زبان هستند. پس میان قومیت و زبان رابطۀ تنگاتنگی وجود ندارد و این دو شكاف متراکم 
نیستند؛ به این معنا که قومیت پشتون همه به زبان پشتو و دیگر اقوام به زبان فارسی صحبت کنند 
)شریفی، 1386: 288-265(؛ بنابراین، وقتی می گوییم پشتون ها در افغانستان حاکم بودند، به این معنا 
نیست که زبان »پشتو« هم زبان مسلط و رسمی بوده است؛ برعكس در طول تاریخ افغانستان و حتی 
پس از استیلای پشتون ها و تشكیل افغانستان از سال 1947 تاکنون، زبان رسمی در ادارات، زبان فارسی 
بوده است. حدود 60 درصد مردم افغانستان به زبان فارسی صحبت می کنند. فقط در اواخر دهۀ 1930 
و اوایل دهۀ 1940 مدت کوتاهی، زبان رسمی کشور به زبان پشتو تغییر یافت که بعد از اعتراضات و 
مشكلات اداری به وجودآمده، هردو زبان فارسی و پشتو، زبان رسمی افغانستان اعلام شد )فرهنگ، 
1371: ج 1، 636(. طالبان چون بیش تر از میان پشتون های جنوب غربی برخاسته اند، نسبت به زبان 

فارسی حساسیت خاص دارند.

»طالبان... زبان فارسی را که از زمان حكومت احمدشاه ابدالی تا امروز زبان رسمی کشور بوده و 
کلیۀ مكاتبات رسمی دولتی با آن نگاشته می شده، به پشتو تغییر دادند و بعد از حاکمیت آن ها، تابلوهای 
تمام وزارت خانه ها تغییر داده شد و مكاتبات دولتی و مذاکرات رسمی را به زبان پشتو انجام می دهند.« 

)عصمت اللهی، 204(.

در دنیایی که تسلط بر زبان های متعدد یک امتیاز محسوب می شود، تعصب زبانی رهبران طالبان 
تا به حدی است که بسیاری از آنان زبان فارسی را می دانند؛ اما در مذاکرات با فارسی زبانان از مترجم 
استفاده می کنند )همان(. آنان در این راستا تقویم هجری شمسی را به تقویم هجری قمری تغییر داده و 

برگزاری عید نوروز را ممنوع کردند )همان: 205(.

2-3-8. خشخاش
طالبان در ابتدا مخالف کشت خشخاش بودند یا حداقل در ظاهر چنین وانمود می کردند. با توجه 
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به دال شریعت که دال مرکزی گفتمان طالبان است، کشت و استفادة خشخاش و دیگر مسكرات جایز 
نیست. طالبان نیز اداره ای داشتند با عنوان »ادارة مبارزه با مواد مخدر«.

اما طالبان به دو دلیل به سوی مفصل بندی »کشت خشخاش« در گفتمان خود کشانده شده و برای 
آن مجوز شرعی درست کردند تا با دال مرکزی شریعت سازگار شود:

بعد از آن که طالبان به خاطر عدم استرداد »بن لادن« و توهین ملاعمر به »ترکی الفیصل«، رئیس 
سازمان اطلاعات عربستان، مورد غضب قرار گرفت، کمک های عربستان به طالبان به طور چشم گیری 
کاهش یافت )رشید: 131(. کمک های پاکستان هم در حدی نبود که بتواند هزینۀ ماشین جنگی طالبان 
را به حرکت درآورد. این گروه برای تأمین هزینه های کشور و راضی نگهداشتن مردم، به کشت 

خشخاش روی آورد.

دوم، بعد از آن که طالبان حدود 95 درصد خاک افغانستان را تصرف کردند، انتظار داشتند که جامعۀ 
بین المللی آنان را به رسمیت بشناسد؛ اما عدم شناسایی طالبان از سوی جامعۀ بین المللی، آنان را به 
عكس العمل واداشت. آنان از سر لجبازی، سخت گیری نسبت به زنان را افزایش داده و برای کشت 
خشخاش مجوز شرعی درست کرده و به محصولات آن، مالیات 20 درصد شرعی بستند. آنان به 
صراحت اعلام کرند: »کشت تریاک مجاز است؛ چون کفار غرب آن را مصرف می کنند نه مسلمان ها 

و افغان ها.« )رشید، 1379: 186(.

این ها دلایلی بودند که طالبان به صورت رسمی مفصل بندی دال خشخاش را در گفتمان خود اعلام 
کردند؛ اما از همان ابتدا، یكی از کمک کنند گان اصلی به طالبان، مافیای حمل ونقل و قاچاق  مواد مخدر 
بوده است. »طالبان در یک روز در ماه مارس )مارچ( 1995، شش میلیون روپیه پاکستان )150,000 
دالر( از این مافیا در چمن دریافت کردند و روز بعد هنگامی که برای حمله به هرات آماده می شدند، 
دو برابر این مبلغ را در کویته گرفتند.« )احمد رشید، 1377: 117(. طالبان بعد از تسلط بر افغانستان، 
خصوصاً مزارع حاصل خیز جنوب و جنوب غربی، میزان کشت خشخاش را به سرعت افزایش دادند.

»بین سال های 1992 تا 1995، افغانستان به طور منظم 2200 تا 2400 تن تریاک تولید نموده و با 
برمه به عنوان بزرگ ترین تولیدکنندة تریاک جهان رقابت کرده است. تنها در سال 1996، 2600 تن مواد 
مخدر در افغانستان تولید شد. مقامات »برنامۀ کنترل مواد مخدر سازمان ملل« گفتند که در همین سال 
تنها در ولایت قندهار 120 تن تریاک از 3160 هكتار مزارع خشخاش به دست آمد. این افزایش تولید 
نسبت به 79 تن محصول سال 1995 که از 2460 هكتار زمین زیر کشت به دست آمده بود، حیرت آور 
است. در سال 1997 که طالبان کنترل کابل و مناطق دیگری را در شمال به دست آوردند، تولید تریاک 
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افغانستان با افزایش 25 درصد به 2800 تن رسید. ده ها هزار آوارة پشتون در این زمان از پاکستان به 
مناطق تحت کنترل طالبان بازگشته و به کشت آسان ترین و سودآورترین محصول پرداختند.« )رشید، 

.)188 :1379

این دال نیز در گفتمان طالبان با دال مرکزی شریعت در ارتباط است. آنان در توجیه کشت و افزایش 
خشخاش کاملًا به شریعت متوسل می شدند. رشید )1379( می نویسد:

»اگرچه قرآن مسلمانان را از تولید و مصرف مسكرات نهی می کند؛ اما طالبان حتی برای کشت 
خشخاش بیش تر نوعی مجوز مذهبی ... فراهم آورده اند. عبدالرشید، رئیس ادارة مبارزه با مواد مخدر 
طالبان در قندهار دربارة ماهیت وظیفۀ منحصر به فردش توضیح داد: او از این اختیارات برخوردار 
است که کشت حشیش را کاملًا ممنوع کند؛ »چرا که این ماده توسط افغان ها و مسلمانان به مصرف 
می رسد«؛ با این حال او به صراحت به من گفت: »کشت تریاک مجاز است؛ چون کفار غرب آن را 

مصرف می کنند نه مسلمان ها و افغان ها.« )186(.

طالبان بر کشت و درآمد تریاک مالیات شرعی گذاشتند. آنان 20 درصد درآمد تریاک را به عنوان 
زکات دریافت می کردند )همان: 187(.

2-3-9. شیعه ستیزی
برخاستن طالبان از مدارس دینی پاکستان که بیش تر با حمایت مالی عربستان سعودی اداره می شد، 
وابستگی طالبان به جماعت العلماء و شاخۀ تندرو و ضد شیعی سپاه صحابه، و ریشه داشتن آنان در 
مكتب دیوبند هند، این انتظار را موجه می ساخت که آنان گروه شیعه ستیز باشند؛ اما طالبان در اوایل 
ظهورشان برخلاف این انتظار عمل کردند. در طول زمانی که آنان مشغول تسخیر ولایات جنوبی و 
جنوب غربی بودند، هیچ گزارشی از شیعه آزاری داده نشده است؛ بلكه در بسیاری از موارد، رفتار آنان با 
شیعیان خوب بوده است. چه بسا مواردی که شیعیان از باب تقیه یا ترس، دست بسته نماز می خواندند، 
مأمورین طالبان دست آنان را باز می کردند. »طالبان ضمن پیش روی خود در ارزگان و غزنی... رفتار 
آشتی جویانه ای با شیعیان داشتند تا حدی که مجاهدین شیعه را خلع سلاح نمی کردند؛ در حالی که 

سنی ها را خلع سلاح می کردند.« )دیویز، 86(.

ماهیت ضد شیعی آنان اولین بار با شهادت استاد مزاری آشكار شد. مزاری با طالبان توافق کرده بود 
که مسیر آنان را به سوی کابل باز کند؛ اما آنان پیمان شكنی کردند و مزاری و چند نفر از یاران نزدیكش 
را به قتل رساندند. وقتی عكس های مزاری با دست و پای بسته در عربستان سعودی منتشر شد، ماهیت 
ضد شیعی آنان بیش از پیش روشن شد. طالبان وقتی مزار را بعد از شكست، دوباره تصرف کردند، 
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نیت ضد شیعی خود را آشكارا بیان کردند. آنان بارها در مساجد و از بلندگوها اعلام کردند که شیعیان 
کافرند؛ بنابراین، یا باید مسلمان )سنی( شوند یا جزیه بپردازند. اعلام کردند که شیعیان سه راه بیش تر 

پیش رو ندارند: مرگ، رفتن به ایران و مسلمان شدن.

»طالبان در ساعات اولیۀ فتح مزار، از مساجد این شهر اعلان می کردند که شیعیان مزار سه راه بیش تر 
ندارند: یا سنی شوند، یا به کشور ایران بروند و یا کشته شوند. تمام مساجد متعلق به شیعیان بسته شد. 
نیازی از مسجد جامع شهر خطاب به شیعیان چنین گفت: »شما از خانه های خود به سوی سربازان ما 
شلیک کردید؛ اما اکنون نوبت ماست. هزاره ها مسلمان نیستند و ما باید آنان را بكشیم. یا باید مسلمان 
شوید و یا افغانستان را ترک کنید. هرجا بروید شما را به چنگ می آوریم. اگر بالا بروید از پای تان پایین 

خواهیم آورد و اگر پایین بروید از موی تان گرفته بالا خواهیم کشید.« )رشید، 126(.

ملاعمر بالاترین مقام طالبان نیز رسماً فتوای ضد شیعی صادر کرد؛ وقتی طالبان برای فتح مزار 
شریف آماده می شدند، او برای بالابردن انگیزة نیروهایش اعلام کرد: »کشتن شیعیان گناه نیست؛ زیرا 

آنان کافر هستند.« )عصمت اللهی، 172(.
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تر ندارند: یا سنی شوند، یا کردند که شیعیان مزار سه راه بیشساجد این شهر اعلان میفتح مزار، از م ۀطالبان در ساعات اولی»
به کشور ایران بروند و یا کشته شوند. تمام مساجد متعلق به شیعیان بسته شد. نیازی از مسجد جامع شهر خطاب به شیعیان 

ها مسلمان نیستند و ما اکنون نوبت ماست. هزارهاما  ؛های خود به سوی سربازان ما شلیک کردیدشما از خانه»چنین گفت: 
آوریم. اگر بالا بروید از باید آنان را بکشیم. یا باید مسلمان شوید و یا افغانستان را ترک کنید. هرجا بروید شما را به چنگ می

 .(126)رشید، « تان گرفته بالا خواهیم کشید.تان پایین خواهیم آورد و اگر پایین بروید از مویپای
شدند، او برای ملاعمر بالاترین مقام طالبان نیز رسماً فتوای ضد شیعی صادر کرد؛ وقتی طالبان برای فتح مزار شریف آماده می

 .(172اللهی، )عصمت «کشتن شیعیان گناه نیست؛ زیرا آنان کافر هستند.»نیروهایش اعلام کرد:  ۀبالابردن انگیز
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 طالبان ها در گفتمانبندی دالمفصل – 1نمودار شماره
 

 2001طالبان بعد از  گفتمان .د
اما تغییرات اندکی نیز در آن وارد کرده  ؛اصلی گفتمان خود را حفظ کرده ۀو کنار رفتن از قدرت، شاکل 2001طالبان بعد از 

« عنصر»ها را تبدیل به ارزی گفتمان خود خارج نموده و آنهم ۀها را از زنجیراز نشانه یها با توجه به شرایط، تعداداست. آن
چنان ریعت را همطالبان ش :عنوان نمونهبه ند؛اارزی گفتمان خود نمودههم ۀهای جدید را وارد زنجیراز دال یکرده و تعداد

عنوان چنان بهمعروف و خشخاش را همه ب های حکومت خدا، امنیت، امرعنوان دال مرکزی گفتمان خود حفظ نموده، دالبه
ارزی گفتمان خود خارج هم ۀستیزی، پشتونیزم و زبان را کلا از زنجیرهای شیعهاما دال ؛اندوقته بر محور شریعت حفظ کرده

. آنان دو عنصر جدید را در نداتر را به این دال نزدیک کردهتعدیلاتی ایجاد کرده و مفهوم جدید و معتدل کرده و در دال زنان
های ذیل تشکیل که گفتمان جدید طالبان از دالاین ستیزی و مبارزه با فساد.اند که عبارتند از: بیگانهگفتمان خود وارد کرده

)با تعدیل در  زنان (6 ؛خشخاش (5 ؛امر به معروف (4 ؛امنیت (3 ؛خدا حکومت (2 ؛)دال مرکزی( شریعت( 1 شده است:
 فساد. ( مبارزه با8 ؛ستیزیبیگانه (7 ؛مفهوم(

 های جدید را به اختصار توضیح خواهیم داد.یافته و دالهای تعدیلاینک دال
 زنان .1

 ،دیدیم که قبلاً چنان .انداند، دیدگاهش در مورد زنان را تغییر دادهای که از حکومت کنار زده شدهساله 20 ۀطالبان در طول دور
اما در طول این  ؛نشین کردندخانه آنان وقتی بر افغانستان مسلط شدند، تمام مکاتب دخترانه را تعطیل و کارمندان زن را اکثراً 

از اسلام در مورد زنان فاصله گرفته و دیدگاه خود را نسبت به تحصیل و اشتغال زنان تعدیل گیرانه ها از آن قرائت سختدوره، آن
است، این تغییر رویکرد به خوبی محسوس بوده  های مختلف در مورد صلح داشتهت طالبان با گروهأکه هی یاند. در نشستکرده

 زبان

 شریعت
 

 ستیزیشیعه

 خشخاش کشت

 حکومت خدا

 امر به معروف

 پشتونیزم زنان

 امنیت

نمودار شماره1 – مفصل بندی دال ها در گفتمان طالبان

3. گفتمان طالبان بعد از 2001
طالبان بعد از 2001 و کنار رفتن از قدرت، شاکلۀ اصلی گفتمان خود را حفظ کرده؛ اما تغییرات 
اندکی نیز در آن وارد کرده است. آن ها با توجه به شرایط، تعدادی از نشانه ها را از زنجیرة هم ارزی 
گفتمان خود خارج نموده و آن ها را تبدیل به »عنصر« کرده و تعدادی از دال های جدید را وارد زنجیرة 
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هم ارزی گفتمان خود نموده اند؛ به عنوان نمونه: طالبان شریعت را هم چنان به عنوان دال مرکزی گفتمان 
خود حفظ نموده، دال های حكومت خدا، امنیت، امر به معروف و خشخاش را هم چنان به عنوان وقته 
بر محور شریعت حفظ کرده اند؛ اما دال های شیعه ستیزی، پشتونیزم و زبان را کلا از زنجیرة هم ارزی 
گفتمان خود خارج کرده و در دال زنان تعدیلاتی ایجاد کرده و مفهوم جدید و معتدل تر را به این 
دال نزدیک کرده اند. آنان دو عنصر جدید را در گفتمان خود وارد کرده اند که عبارتند از: بیگانه ستیزی 
و مبارزه با فساد. این که گفتمان جدید طالبان از دال های ذیل تشكیل شده است: 1( شریعت )دال 
مرکزی(؛ 2( حكومت خدا؛ 3( امنیت؛ 4( امر به معروف؛ 5( خشخاش؛ 6( زنان )با تعدیل در مفهوم(؛ 

7( بیگانه ستیزی؛ 8( مبارزه با فساد.

اینک دال های تعدیل یافته و دال های جدید را به اختصار توضیح خواهیم داد.

3-1. زنان
طالبان در طول دورة 20 ساله ای که از حكومت کنار زده شده اند، دیدگاهش در مورد زنان را تغییر 
داده اند. چنان که قبلًا دیدیم، آنان وقتی بر افغانستان مسلط شدند، تمام مكاتب دخترانه را تعطیل و 
کارمندان زن را اکثراً خانه نشین کردند؛ اما در طول این دوره، آن ها از آن قرائت سخت گیرانه از اسلام 
در مورد زنان فاصله گرفته و دیدگاه خود را نسبت به تحصیل و اشتغال زنان تعدیل کرده اند. در نشستی 
که هیأت طالبان با گروه های مختلف در مورد صلح داشته  است، این تغییر رویكرد به خوبی محسوس 
بوده است. عباس استانكزی، مذاکره کنندة ارشد طالبان، بعد از نشست مسكو، در تاریخ 1398/8/18 در 
جمع خبرنگاران چنین گفت: »برای حقوق زنان تا جایی که قانون اسلام اجازه می دهد، ما قانع هستیم؛ 
مثلًا حقوقی را که اسلام برای شان می دهد که حق تعلیم یا حق کار است و یا حق داشتن جایداد است، 

ما مشكل نداریم.« )طلوع نیوز(.

روزنامۀ واشنگتن پست در گزارشی، ملاقات و گفت وگوی دوستانۀ مذاکرکنندگان طالبان با فعالان 
حقوق زنان را به صورت مفصل منعكس کرده است. این گفت وگو که حدود 6 ساعت دوام داشته 
است، نكات زیادی در مورد تغییر دیدگاه طالبان نسبت به زنان را نشان می دهد. طالبان تأکید کردند که 

.)Pamela constable, 2019( به حقوق زنان احترام می گذارند

3-2. بیگانه ستیزی
مهم ترین دال طالبان بعد از 2001، دال بیگانه ستیزی است. طالبان در تمام این دوره، نیروهای 
خارجی را نیروهای اشغالگر و حكومت کابل را یک حكومت دست نشانده و فاقد مشروعیت قلمداد 
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گفتمان طالبان از ظهور تاکنون

کرده است. آن ها با استفاده از این دال، گفتمان خود را در بعضی مناطق به یک گفتمان هژمون تبدیل 
کرده اند. حملات نیروهای خارجی بر مناطق تحت کنترل طالبان و در بعضی موارد تلفات غیر نظامیان، 
فرصت خوبی برای تبلیغ طالبان علیه نیروهای خارجی فراهم کرد. این امر تا حدی وزنه را به نفع 
طالبان تغییر داد که حامد کرزی، رئیس جمهور وقت افغانستان، علیه نیروهای خارجی موضع گرفت 
و رابطه اش با ادارة اوباما به شدت رو به سردی نهاد و در نهایت از امضای پیمان استراتژیک دوجانبه 
میان دو کشور خودداری نمود. طالبان، حكومت وحدت ملی را حكومت دست نشانده و به خصوص 
اشرف غنی را مزدور و دست نشاندة بیگانگان می دانند. آنان تا کنون به هیچ وجه حاضر نشده اند با 
نمایندگان حكومت به صورت رسمی ملاقات و گفت وگو نمایند. طالبان در ویب سایت رسمی خود 
که به 4 زبان رسمی دنیا مطالبش را منتشر می کند، در مطلبی تحت عنوان »مزدوران و مخالفت آشكار 

با صلح«، چنین نوشته است:

»... این گروه بی خاصیت به هر امر اشغالگران بیگانه دست به سینه ایستاده اند و وجود یک زندگی 
صلح آمیز برای ملت افغان را تحمل کرده نمی توانند. آن ها با این ملت و کشور هیچ نوع همبستگی و 
همدردی ندارند. آن ها همان طور که معاشات ماهوارشان به بیگانگان وابسطه است، به همان شكل، 
فكر، عاطفه، ارزش ها و معیارهای شان نیز بیگانه است، از همین جهت است که برای نیویارک و 

.)www.alemarahenglish.com( واشنگتن امنیت می خواهند و برای کابل و قندهار تداوم جنگ

3-3. مبارزه با فساد
نهادهای  است.  فساد  با  مبارزه  دال  افزوده اند،  گفتمان شان  به  طالبان جدیداً  که  دالی  مهم ترین 
دموکراتیک که در طول این 20 سال اخیر ساخته شده اند، متأسفانه کارآمدی لازم را نداشته و در 
بخش های مختلف از فساد گسترده رنج می برند. از سال 2007 که افغانستان در لیست »سازمان شفافیت 
بین المللی1« قرار گرفته، همواره یكی از فاسدترین کشورها بوده است. این کشور فقط در سال 2007 
رتبۀ 7 فاسدترین کشورها را دارا بوده؛ اما از سال 2008 تا 2018 همواره رتبۀ چهارم فاسدترین کشورها 
را داشته و فقط کشورهای سومالی، سودان جنوبی و سوریه پایین تر از افغانستان بوده اند. در سال 2019 
بازهم یک رتبه صعود کرده و در رتبۀ پنجم فاسدترین کشورها قرار گرفته، و در کنار سه کشور فوق، 

.)www.transparency.org( یمن نیز پایین تر از افغانستان قرار گرفته است

شاخص ها و محورهایی که میزان شفافیت و فساد در کشورهای مختلف با آن سنجیده می شود، 
عبارتند از: سیاست و حكومت، قراردادهای بین المللی، دفاع و امنیت، توسعه و فقر، بخش خصوصی، 

1. Transparency International Organization.
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اجرای عدالت، انتخابات، آموزش، بهداشت، ورزش و محیط زیست. متأسفانه در تمام محورهای 
افغانستان در بدترین وضعیت قرار دارد؛ طوری که فقط مناطقی مثل سودان جنوبی، سوریه، سومالی و 
یمن که در آن عملًا حكومت و اداره وجود ندارد، پایین تر از افغانستان قرار دارند. سیگار در گزارش 

اخیر خود اعلام کرده که نصف مواد سوختی نیروهای امنیتی افغانستان به سرقت می رود.

فساد گسترده و همه جانبه باعث شده که طالبان به خوبی از آن در جهت برتری گفتمانی خود 
استفاده نمایند. آنان بیش ترین تأکید را روی فساد در حكومت فعلی دارند.

نمودار شماره 2. تحول در گفتمان طالبان قبل و بعد از 2001
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تر ندارند: یا سنی شوند، یا کردند که شیعیان مزار سه راه بیشساجد این شهر اعلان میفتح مزار، از م ۀطالبان در ساعات اولی»
به کشور ایران بروند و یا کشته شوند. تمام مساجد متعلق به شیعیان بسته شد. نیازی از مسجد جامع شهر خطاب به شیعیان 

ها مسلمان نیستند و ما اکنون نوبت ماست. هزارهاما  ؛های خود به سوی سربازان ما شلیک کردیدشما از خانه»چنین گفت: 
آوریم. اگر بالا بروید از باید آنان را بکشیم. یا باید مسلمان شوید و یا افغانستان را ترک کنید. هرجا بروید شما را به چنگ می

 .(126)رشید، « تان گرفته بالا خواهیم کشید.تان پایین خواهیم آورد و اگر پایین بروید از مویپای
شدند، او برای ملاعمر بالاترین مقام طالبان نیز رسماً فتوای ضد شیعی صادر کرد؛ وقتی طالبان برای فتح مزار شریف آماده می

 .(172اللهی، )عصمت «کشتن شیعیان گناه نیست؛ زیرا آنان کافر هستند.»نیروهایش اعلام کرد:  ۀبالابردن انگیز
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 طالبان ها در گفتمانبندی دالمفصل – 1نمودار شماره
 

 2001طالبان بعد از  گفتمان .د
اما تغییرات اندکی نیز در آن وارد کرده  ؛اصلی گفتمان خود را حفظ کرده ۀو کنار رفتن از قدرت، شاکل 2001طالبان بعد از 

« عنصر»ها را تبدیل به ارزی گفتمان خود خارج نموده و آنهم ۀها را از زنجیراز نشانه یها با توجه به شرایط، تعداداست. آن
چنان ریعت را همطالبان ش :عنوان نمونهبه ند؛اارزی گفتمان خود نمودههم ۀهای جدید را وارد زنجیراز دال یکرده و تعداد

عنوان چنان بهمعروف و خشخاش را همه ب های حکومت خدا، امنیت، امرعنوان دال مرکزی گفتمان خود حفظ نموده، دالبه
ارزی گفتمان خود خارج هم ۀستیزی، پشتونیزم و زبان را کلا از زنجیرهای شیعهاما دال ؛اندوقته بر محور شریعت حفظ کرده

. آنان دو عنصر جدید را در نداتر را به این دال نزدیک کردهتعدیلاتی ایجاد کرده و مفهوم جدید و معتدل کرده و در دال زنان
های ذیل تشکیل که گفتمان جدید طالبان از دالاین ستیزی و مبارزه با فساد.اند که عبارتند از: بیگانهگفتمان خود وارد کرده

)با تعدیل در  زنان (6 ؛خشخاش (5 ؛امر به معروف (4 ؛امنیت (3 ؛خدا حکومت (2 ؛)دال مرکزی( شریعت( 1 شده است:
 فساد. ( مبارزه با8 ؛ستیزیبیگانه (7 ؛مفهوم(

 های جدید را به اختصار توضیح خواهیم داد.یافته و دالهای تعدیلاینک دال
 زنان .1

 ،دیدیم که قبلاً چنان .انداند، دیدگاهش در مورد زنان را تغییر دادهای که از حکومت کنار زده شدهساله 20 ۀطالبان در طول دور
اما در طول این  ؛نشین کردندخانه آنان وقتی بر افغانستان مسلط شدند، تمام مکاتب دخترانه را تعطیل و کارمندان زن را اکثراً 

از اسلام در مورد زنان فاصله گرفته و دیدگاه خود را نسبت به تحصیل و اشتغال زنان تعدیل گیرانه ها از آن قرائت سختدوره، آن
است، این تغییر رویکرد به خوبی محسوس بوده  های مختلف در مورد صلح داشتهت طالبان با گروهأکه هی یاند. در نشستکرده

 زبان

 شریعت
 

 ستیزیشیعه

 خشخاش کشت

 حکومت خدا

 امر به معروف

 پشتونیزم زنان

 امنیت

 21 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2001ل در گفتمان طالبان قبل و بعد از _ تحو2نمودار شماره 
 گیرینتیجه

در  همه همه علیه جنگ زمانی سر بلند کردند کهوجود آمد. طالبان در ه ب مجاهدین گفتمان طالبان با شکست و زوال گفتمان
تر از دو سال پایتخت را تصرف سار در قندهار سربلند کردند، کمکوچک سینگ ۀقری از از زمانی که هاکشور جریان داشت. آن

تاریخ هیچ فاتحی در طول که کاری  ؛انستان را در کنترل خود درآوردنددرصد کل افغ 90سال، حدود  3تر از کردند و کم
تر از دو ماه، اما کنار رفتن طالبان از قدرت نیز با سرعت عجیبی همراه بود. کم ؛استافغانستان به این سرعت انجام نداده 

 را از دست دادند. )قندهار( )کابل( و هم پایتخت خود طالبان هم پایتخت کشور
عنوان دال مرکزی لبان از ابتدای ظهور شریعت را بهاثیر ماندگارتری در جامعه به جای گذاشته است. طأگفتمان طالبان اما ت

زبان و خشخاش را ستیزی، معروف، زنان، پشتونیزم، شیعهه های امنیت، حکومت خدا، امر بگفتمان خود انتخاب نموده و دال
د از کنار رفتن از سلطه یافت. بع ایجاد کردند که بر ذهن اکثر مردممعنایی منظمی را  ۀبندی نموده و مجموعدر کنار آن مفصل

ها افزوده به حضور فیزیکی و قدرت گفتمانی آن ،که در مجموع نداگذاشته قدرت، طالبان تا کنون چهار مرحله را پشت سر
عنوان دال مرکزی و چنان شریعت را بهجدید، هم ۀه چالش کشیده است. طالبان در دورشده و گفتمان دموکراسی را به خوبی ب

مفهوم متفاوتی  «زنان»خشخاش را در گفتمان خود حفظ نموده و به دال  و معروفه ب حکومت خدا، امرهای امنیت، دال
های ارزی گفتمان خود بیرون و دالهم ۀرا از زنجیر« زبان»و « پشتونیزم»، «ستیزیشیعه»های دال ن. آناندابخشیده

 .ندارا جایگزین کرده« مبارزه با فساد»و « ستیزیبیگانه»

 شریعت
 

 ستیزیشیعه

 شخاشخ کشت

 حکومت خدا

 امر به معروف

 پشتونیزم زنان

 امنیت

 زبان

 مبارزه با فساد

 تشریع

 خشخاشکشت 

 حکومت خدا

 امر به معروف

 ستیزیبیگانه زنان

 امنیت

شریعت

شریعت
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نتیجهگیری

گفتمان طالبان با شكست و زوال گفتمان مجاهدین به وجود آمد. طالبان در زمانی سر بلند کردند که 
جنگ همه علیه همه در کشور جریان داشت. آن ها از زمانی که از قریۀ کوچک سینگ سار در قندهار 
سربلند کردند، کم تر از دو سال پایتخت را تصرف کردند و کم تر از 3 سال، حدود 90 درصد کل 
افغانستان را در کنترل خود درآوردند؛ کاری که هیچ فاتحی در طول تاریخ افغانستان به این سرعت 
انجام نداده است؛ اما کنار رفتن طالبان از قدرت نیز با سرعت عجیبی همراه بود. کم تر از دو ماه، طالبان 

هم پایتخت کشور )کابل( و هم پایتخت خود )قندهار(  را از دست دادند.

گفتمان طالبان اما تأثیر ماندگارتری در جامعه به جای گذاشته است. طالبان از ابتدای ظهور شریعت 
را به عنوان دال مرکزی گفتمان خود انتخاب نموده و دال های امنیت، حكومت خدا، امر به معروف، 
زنان، پشتونیزم، شیعه ستیزی، زبان و خشخاش را در کنار آن مفصل بندی نموده و مجموعۀ معنایی 
منظمی را ایجاد کردند که بر ذهن اکثر مردم سلطه یافت. بعد از کنار رفتن از قدرت، طالبان تا کنون 
چهار مرحله را پشت سر گذاشته اند که در مجموع، به حضور فیزیكی و قدرت گفتمانی آن ها افزوده 
شده و گفتمان دموکراسی را به خوبی به چالش کشیده است. طالبان در دورة جدید، هم چنان شریعت 
را به عنوان دال مرکزی و دال های امنیت، حكومت خدا، امر به معروف و خشخاش را در گفتمان خود 
حفظ نموده و به دال »زنان« مفهوم متفاوتی بخشیده اند. آنان دال های »شیعه ستیزی«، »پشتونیزم« و »زبان« 
را از زنجیرة هم ارزی گفتمان خود بیرون و دال های »بیگانه ستیزی« و »مبارزه با فساد« را جایگزین 

کرده اند.

در یک جمع بندی می توان گفت که حضور گفتمانی طالبان در جامعۀ افغانستان قوی تر از حضور 
فیزیكی آن ها بوده و آن ها با شالوده شكنی گفتمان دموکراسی به خوبی توانسته اند گفتمان خود را بر 
بسیاری از مناطق کشور هژمون و مسلط نگهدارند. تنها راه شكست طالبان، تضعیف گفتمان آن ها 
بوده که از طریق ایجاد گفتمان جدید، گفتمان طالبان را به چالش بكشیم. این امر با گسترش آموزش 
و آگاهی اجتماعی، ایجاد نهادهای سالم و کارآمد، صلح و افزایش رفاه نسبی در جامعه است؛ کاری 
که در کوتاه مدت غیر ممكن به نظر می رسد. تا زمانی که طبقۀ متوسط در جامعه شكل نگیرد، گفتمان 

طالبانی هم چنان مسلط خواهد.
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